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 خصوصـی های اند کم از کم در پیامرا خوانده« الفباغ»گامانی که تازه
خواستم ایـن   نویسند.می خویش ین دفتر پراکنده بر کاراز اثرگذاری ا

را از  بار بیشتر از پیشتر چاپ شود و اگـر شـدنی اسـت چنـد سـنگریزه     
بتوانـد  « الفبـاغ »شـوم اگـر   شـاد مـی   ادبیـت بـردارد.   گذرگاه نوسـفران 

 واری را در ذهن جستجوگران برانگیزد.خشآذرهای پرسش
پژوهشی ندارم؛ های جا که من نظم درخوری برای نوشتن کتاباز آن
کنان درخشان باشـد  من مانند گروهی از بازی پندارم که این نوشتۀمی

خواننـده   ؛بازی کنند. به این دلیـل بتتراسـت  « تیم ضعیف» که در یک
تا همـاهنگی   ؛گران داشته باشدبازیتکتکهای بیشتر تمرکز به بازی

 گروه. 
هـای  گیومـه از نوشـته   سیر توانستید چندمی، ها آهنی بودنداگر گیومه

 من جمع کنید؟
 سه

 دو
 یک

 ورق بزنید!!
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 واندن:خ

 
اگـر   .ایـد زیادی خوانـده های شک تا کنون شعرشعرید، بی ۀشیفت اگر
 .بخوانیـد توانیـد  می تا و شعرخوانیاز امروز بیاغازید به ،ایدخواندهکم 

بـرای  « شـعرخواندن »ۀ بـه انـداز  هـا  شاید هیچ کـاری در نخسـتین گـام   
نظامی عروضی در این پیوند نوشته بود و بـه   شاعرشدن سودمند نباشد.

 و شباب عنفوان در که اا نرسد، درجه بدین شاعر، امّا» جا گفته بود...
 ده وگیـرد   یـاد  متقـدّمان  اشعار از بیت هزار بیست جوانی، روزگار در

 اسـتادان  دواویـن  پیوسته وکند  چشم پیش متأخّران آثار از کلمه هزار
 و مضـایق  از ایشان شد بیرون و آمد در که گیردهمی یاد و خواندهمی
 او طبـع  در انـوا  شـعر   و طـرق  تا است، بوده وجه چه بر سخن، دقایق
 تـا  گـردد،  مـنقّش  او خـرد  ۀصـحیف  بر شعر، هنر و عیب و شود مرتسم
 را هرکـه  کند، میل علوّ جانب به طبعش و دارد ترقّی در روی سخنش

 شعر علم به روی گشت، هموار سخنش و شد راسخ شعر، نظم در طبع
 «.بخواند عروض و آرد

تان را در « معلومات» گرداند ورا بیشتر می تان ۀشورِشاعران، شعرخوانی
توانند کـار  میها پیشنتاداین  .دهدمیشگردهای شاعرانه گسترش  ۀبار

 باشند: آیند
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کـه از شـعر کیسـیک    کننـد  مـی  برای نوگامان گاهی پیشـنتاد  .1
 وانـدن شـعر  خاز آن بـه  سها را بخوانند و پ ـکیسیک .بیاغازند

گـاهی   شنتاد از دیدگاه من مشکل دارد.معاصر بپردازند. این پی
ــدن شــعر ــاز خوان ــفر شــاعرانه، کیســیک در آغ ــی س ــد م توان

یعنی برای شاعر گذار  ؛سازد دشوارترشاعرانه را  دید دگرگونی
امـروزین و کشـف   بیـنش   بـه  «دیروز»های ها و تکنیکاز تلقی

 .شودمیسخت شگردهای نو 
معاصــر بخواننــد )از  بتتــر اســت نوگامــان در آغــاز شــعر شــاید

ــد و پــس از آن  ۀشــاعران برجســت ــد و بخوانن  معاصــر( و بخوانن
معاصر شعر  این صورت با دیدِیسیک بروند. در ک سراغ شعربه

تر خواهد شان ژرفهای کیسیک را خواهند خواند و برداشت
مایه و ( سنتاز ) شعرکیسیک از دنتوانکرد میشد. با این روی

: دنشو« زادهسنت»د نشو« زدهسنت»که جای آنو به پایه بگیرند
او  بـه  امـا  ؛نیـرو گرفتـه اسـت    مـادر  /کـه از پـدر  « سـنت »فرزند 
 خواهد خودویژه باشد.ندارد و می ندیهمان

این پیشنتاد شامل کسانی که جوش و جنـون خوانـدن دارنـد و    
هایی اسـت  . برای آنشودمیخوانند، نهرکتابی را که دیدند می

 راهبردی دارد. ۀکه خواندن شان نیاز به برنام
برنامـه اسـت:   در این مرحلـه یـک روش دیگـر شـعرخوانی بـی      .2

و  «شـوق شـاعری  » شـدن بـرای تـازه  خواندن هر کتـاب شـعری   
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زند. هر شعری را که در ذهن سوسو مییی افروختن بیشتر ستاره
امـا   ؛بیان شاعران را ردگیری کنیدهای بخوانید و بکوشید شیوه

تمرکز اصلی تان بر شگردهای بنیادی باشد. در این مرحله بایـد  
انـد؛  گونـاگون شـعر گفتـه   هـای  ببینید شـاعران چگونـه در وزن  

ــه کــارکردی دارد؛ همســانی  مو ــپید چ ــا ســیقی در شــعر س و ه
 هســتندهــا در کجـا  شعرکیسـیک و شــعرآزاد هــای نـاهمگونی 

عـروض کتـن و    ۀزبانزد شعرآزاد به هرشعری بیـرون از چنبـر  )
امـا در   ؛شـود مـی  گفتـه  موسـیقایی قـدیمی  هـای  دیگر داربست

شـاعران  ، شعر نیمـایی هـم آمـده اسـت(     ۀافغانستان معادل راست
را بـه  هـا  اند که یـک تکنیـک  خواستههایی رکدام به چه شیوهه

 خود به کار ببرند و... ۀطرز ویژ
  نشان بحر داننشان چون کف و بی

 نشان چون عیاننشان چون بیان بی
 مولوی

 به نام خداوند جان و خرد
 ندیشه بر نگذردا کزین برتر

 فردوسی
 ز بس گل که در باغ مأوا گرفت

 ا گرفتچمن رنگ ارژنگ مان
 رابعه بلخی
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 گانهجتانا! چه بینی تو از بچ

 که گه مادری، گاه مادندرا؟

 رودکی
اما بافتار موسیقایی  ،هستند یوزن ۀخوش همه در یکها این بیت

 هر شاعر شکل گرفته است.  ۀویژ ۀهر کدام به شیو
ــد در آن بســازید و شــعرهایی را کــیــی کتابچــه .9 ه دوســت داری

زمـانی   بخریـد.  ؛شعر امانت بگیریـد های کتاب .یادداشت کنید
 دزدیدنـد امــا حـاا بــه ایــن  برخـی از شــاعران کتـاب شــعر مــی  

 past و copyگـی  هبـه سـاد  توانیـد  می نیازی نیست؛« سرقت»
 (.دیگر از دزدیدن باشدیی و بدانید که شاید گونه) کنید!

 ،: اگــر ناگزیرشـدید کتـاب شـعر بدزدیــد    دیگـر  یـک شـوخی  
 ر ندزدید!اما هرگز شع ؛بدزدید

بتتـر   .نکنیـد « ولگـردی »امـا   ؛جستجوی شعر برویدبه در انترنت .4
کـاپی کنیـد و دور از   درکمپیوتر یا موبایـل خود ها را است شعر
هــای شــبکهدیگــر در  ۀشــاخبــه پریــدن از یــک شــاخه ۀوسوس ـ

ایـن   در د بتتـر اسـت زیـرا   کنی ـ «پرنـت »ر اگ.بخوانید ،اجتماعی
اندن شـعر و آشـنایی بـا    برای خویی صورت وقت زیاد و فشرده

 آن خواهید داشت.
پندارنـد  می شوند وها دلسرد میگاهی برخیها آغازین گامدر  .1

کسانی را  برقرار کنند...« رابطه»ها توانند با برخی از شعرکه نمی
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گیرنـد و نگراننـد کـه    کار مـی « معنا»ام که از مفتوم سنتی دیده
نشـینی  و را بدانند. عقبنمونه معنای شعر شامل ۀگونبه توانندنمی
 روزی برای دوستی گفتم !باربار بخوانید !نلرزید و نلغزید !نکنید

تنتـا ایـن    اشاگرکسی چتل بار شعری را درک نکند؛ راه حل
 بـه داد اش برسـد،  « فـارابی » کتـاب « ابـن سـینا  » نیست که ماننـد 

بخواند. البته این گفته در « چتل و یکم» این است که بار راهش
 کید بر تـیش بـرای برقـراری رابطـه بـا     شعری نیست؛ تأ هر ۀبار
هـای  بـا مـتن  « رابطـه » سـرانجام  اسـت. بـا باربـار خوانـدن    « متن»

 و آن وقـت دیـد شـما در    شودمی برقرارچندپتلو و دشواریاب 
گاهی دشواری یک متن پیوند  .شودمیهم دگرگون « معنا» ۀبار

گوینـد  ه مـی نمون ـ ۀما دارد. به گون ـهای سرراست به پیشداوری
مشکل را های تواند متنکسی که با شعر آشنایی زیاد ندارد نمی

کــه بــا مــتن احســا   شــودمــی دریابــد. ایــن پیشــداوری ســبب
 سـواد کنید. این در حالی است که یک روستایی بـی گی هبیگان
اش این است کـه  را حل کند. دلیلها ترین معماپیچیدهتواند می

داند که صیحیت و قدرت حل میهایی معما را جزیی از انگاره
 کردنش را دارد. در شعر نیز چنین است.

ایـد  کـه خوانـده  شـعرهایی  ۀبـار  در ؛شـعر زیـاد بخوانیـد    ۀبار در .6
را بـا  هـا  و با دقـت بخوانیـد. نقـد    ها را پیدا کنید«نظر»و ها «نقد»

ذهنی نقاد بخوانید. متم نیست که منتقـد بیشـتر از شـما ادبیـات     
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« فکـر » بتتـر از او بتوانیـد  هایی ممکن است شما در جا داند؛می
 کنید. 

دو صـورت بخوانیـد: اول: از هرکـدام کـه     بـه  کیسیک را شعر .7
ریزی برنامه ۀگونبه :کنید، باربار بخوانید. دوممی« کیف»تر بیش
ها متنسبک )به سبک ،دورهبه نمونه یک بار دوره ۀگونبه :شده
 خـوانی... غـزل  ۀدور ـ ـ« نو » به گر نظردی بار ،ها(متن ۀبار و در
 ،ـ    نیوکیسـیک  منثـور...  شـعر  خـوانی... مثنوی خوانی...رباعی
هایی را با هم بخوانید که شعرآن کنید...« خوانیقله»بار هم یک

 چه نه(. ؛اند )چه شما باور داریدشعر شدههای قلهبه مشتور
کیسـیک و  منثـور  هـای  مـتن  ادبی دیگر بخوانیـد... های کتاب .8

 ۀیاد تان باشد که برای یک خوانند ادبی...های ترجمه معاصر...
کنـوت هامسـون   « زمینهای میوه»یا رمان « تاریخ بیتقی»عادی 

زیـرا او در جسـتجوی    ؛شـود « تمـام »در یک بار خواندن شـاید  
امـا   ؛خواهـد یـک داسـتان را دوبـار بخوانـد     داستان است و نمی
 ادبـی خـوب   ده شـوید هـر اثـر   خواهید نویسـن برای شما که می

ــه ــدنصــدب ــرا دیگــران مــی بار خوان را « نوشــته»ارزد. چــرا؟ زی
را. من باری برای یک دوست نوشتم « نوشتن»خوانند و شما می

خوب را های خوب رمان ۀترجم ،خوب را بخوانهای که رمان
 ۀبد را هم بخوان اما ترجمهای خوب رمانهای بخوان و ترجمه

جمله به عادی شاید جمله ۀرا نخوان. خوانندخوب های بد رمان
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صـدا پـیش بـروی و    به واژه و صدابه اما تو باید واژه ؛پیش برود
 فرو بروی. 

 ؛یک پزشک شاید نیازی ندارد که یک کتاب شـعر را بخوانـد   .3
قدر حسا  است که شـاید گـاه نویسـنده مجبـور     اما ادبیات آن

ب خـوبی را در  هرکتا شود که یک کتاب اناتومی هم بخواند...
این کار هـم   و ممکن است...توانید می تا ...یدبخوانیی هر زمینه
 ان راپـردازی ت ـ ، هم فضای خیـال دهدمیرا گسترش  انجتان ت
. سـازد مـی  نیز پُربارتر را شما هایواژهبایگانی  .سازدتر میفراخ

ــد یــک واژه  ــیــک نویســنده بای ــده باشــد ۀنام ــد از  ؛زن ــا بتوان ت
 اگون زبان کار بگیرد. گونهای ظرفیت

نامه را بخوانـد  کس در دنیا نیاز نداشته باشد یک واژهشاید هیچ .11
کار را انجام بدهد بتواند اینیی اما اگر نویسنده ؛و از حفظ کند

ها را بخوانید و نخواهد بود. حتا وقت داشتید فرهنگ« دارخنده»
در  هـا گـاه شـان )مـدلول   هـا را در زیسـت  ورق بزنید و بعد واژه

 گاه ادبی در متون ادبی( ببینید.بیرون و زیست
سـپیدی   ،هاسطر ،هاواژه ۀچتربه بلندتر! ها را بلند بخوانید...شعر .11

 ها را در شعر پیـدا کنیـد و بشـنوید.   سکوت ها ببینید...میان سطر
ها را در کنار فکر کنید کاغذ سفید هم جز یک شعر است. واژه

 هم ببینید و بشنوید. 
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 بحـ  کنیـد...   تان را با دوستان در میـان گذاریـد...  یهاخوانده .12
 ،نـه بـرای چـاپ    ایـد بنویسـد...  چه خوانـده آن ۀبار چیزهایی در
دل تـان چنـگ زده   بـه  کـه هاییبا پنسـل زیـر سـطر    برای خود...

 آفرین است، خبـرِ است، مشکل است، دگرگونه است، شگفتی
شـاید بـازهم    ..را بخوانیـد. ها آن باربار تازه دارد، خط بکشید...
شاید از خط کشیدن تـان شـما را خنـده     برای تان جالب باشد...

 کنید...« نقل»شاید روزی در جایی دیگر بخواهید  بگیرد...
حـاا   ادبیـت بخوانیـد...   ۀبـار  در ،ادبیـات  ۀدر بـار  ،شعر ۀبار در .19

زمانی است که یک دوره خود را غرق در خوانـدن عـروض و   
معاصـر  هـای  انوا  ادبی و شگرد یژه( ووبهبدیع و بیان و معانی )
شـعر   ۀبـار  شناسـی و هـر چیـز دیگـری در    شعر و نقـد و سـبک  

 شـما را توانـد  مـی  هرچـه  هنـر...  ،زبـان  ،ادبیـات  ۀبار در کنید...
آور ها مجتز کند. برای برخی از شاعران نوگرا خنـده تکنیکبه

در  تفـنن » ۀبـار  خوانی یا درمی« قافیه» ۀاست اگر بگویی در بار
 راها آن حتا اگر هرگز ـ هایادگرفتن این اما نگران نباش...« شعر
یک مشکل نیست یک امکان  ـ  نبری و مخالف آن باشی کاربه

 ها را بخوانی.یک دوره با جدیت باید تکنیک است...
سان هم است. پس همان« ادبیت» ۀبار متن ادبی یک متن در هر .14

غـزل و  هـای  شـگرد  ۀبـار  خوانی متنی درکه غزلی از حافظ می
خوانی. یک داستان تکنیکی حافظ هم می ۀشگردهای خودویژ
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 متنـی در  هـم اسـت...  « نویسیداستان» ۀبار متنی در« همینگوی»
خوانی فورانی پس از یک دوره کتاب نیز است...« نثرادبی» ۀبار

و هیجانی شما برای همیشـه بـا چنـین برداشـتی کتـاب خواهیـد       
 خواند.

هایی افغان برو...« ادبیات»جستجوی به که یاد داریدر هر زبانی  .11
« پاکسـتانی »و « هنـدی »بینند چـرا شـعر   که صدها فلم هندی می

توانـد شـعر   ک افغانستان نمـی یزبوادبی؟ اهای خوانند؟ متننمی
هـا  فارسی زبانان از تاجیـک  ترکی را... کستان را بخواند...یزبوا

ادبیـاتی را   هـا... ی آنبخواهند ادبیات رو  را ترجمه کنند بـرا 
 که زبان و جتـان ادبیـات معاصـر جتـان را تکـان داده اسـت...      

تر کسی اهـل ادبیـات   افغانستان کم در ادبیات بخوانید... ۀترجم
شـعر   اصلی بخوانید...های زبانبه است که زبانی خارجی نداند،

بیرونـی حـرام    گـان افغـان  خواب را بر نویسنده شعر... ۀبار و در
هایی را از زبان دوم خـود بـرای شـما    متن ،ا شعرهایی رات ؛کنید

 ترجمه کنند.
شـاید وقـت    هنـر پیونـد برقـرار کنیـد...     و با شاعران و اهل شعر .16

 در این اندیشه نباشید... گیرند...را جدی نمی شاید شما ندارند...
هـایی را بپرسـید   سـوال  ها را تازه کنیـد... سرد نشوید و رابطهدل

جـای ایـن کـه در    بـه  چنین نشود کـه  اید...نیافتهها که در کتاب
از کســی  ،چیســت« صــارفه ۀقرینــ»گوگــل جســتجو کنیــد کــه 
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هـم جالـب   هـا  آن چیزهایی را بپرسید که بـرای خـود   بپرسید...
 شود...

 گی کنید با شعر.زنده موسیقی بشنوید... نقاشی... فلم ببینید... .17
 ۀنامگیزنده ات را...شاعران را بخوانید...تاریخ ادبی ۀنامگیزنده .18

 .دهدمیشما نیرو به این جتان را بخوانید...های چتره
 چه(.خانه برای تان درست کنید )ولو با یک صندوقیک کتاب .13
یاد داشته باشید که شعر هنـری اسـت کـه در زبـان و بـا زبـان       به .21

بـر   ،کوچه، در کتـاب  در زبان... زبان... زبان... ...شودمی« اجرا»
 را ببینیـد... « زبـان  »در خواب هـم   کنید...« حس»ن را کتیبه، زبا

گونه همانتوانید می هنوز هم خسته شدید؟ کتاب را بگذارید...
بـاغ بـاا شـورنخود     زنیـد یـا در  ها چکـر مـی  که در زیر درخت

بینیـد جتـان را   آسـمان مـی  بـه  ایـد و خورید یـا دراز کشـیده  می
گـی را  د زنـده خـو هـای  «حـس »یک شاعر با تمـام   «...بخوانید»

 ش. ک ن. ش. ج. ن. ه یک گ. خ. ا. خواند. روی این ش.می
 ه! ت.  .

نبـرد یـک   بـه  یاد تان باشد که یک نویسنده با یک لشکر کتاب .21
 رود!ورق سفید می

انبار کتاب تـدبیل  به تا ؛و هرچه را خواندید در خود آتش بزنید .22
دامـه  زدن ااید ایـن فراینـد خوانـدن و آتـش    تا شما زنده نشوید!
 دارد.
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 :خوانش
دانیـد کـه   خوانیـد و مـی  ایـد و مـی  زیـادی خوانـده  های حاا که کتاب

 خوانـدن دمِ  هستی شاعر است... ۀکشیدن ازمخواندن مثل نفسکتاب
« خـوانش » ۀبار دم او، خوب است کمی در نویسنده است و نوشتن باز
ش یعنی خوانید و خوانکتابی را میکه این سخن بگوییم. خواندن یعنی

ادبـی   خوانید. تلقی که از تفکـر کتاب را می که شما با آن« تلقی ادبی»
 شما و نوعی ایدیالوژی ادبی شما ساخته شده است.

و ایـن   کنـد مـی  را از ادبیـات دگرگـون   خـوانش مـا   ۀادبـی شـیو   تفکر
 :که شودمی دگرگونی سبب

هـا( از  از آنجدی برداشتی خودویژه )یـا گروهـی    ۀخوانند هر .1
گویند یک شـعر تنتـا یـک    همان که میشعر داشته باشد )یک 

هـای خـوب خـود    شـمار خواننـده  به است...ها متن متن نیست...
 است.« متفاوت»

 آیند. ادبی پدید نقد در شعر ویی تازههای شیوه .2
 رفت کند.ادبیت پیش .9

 دانست.« ذوق»شاید خوانش را بتوان معادل 
شما « خوانش»وزن شعر نیست این این باور باشید که شعر بیبه اگر شما
 به برقرار نکنید. اگر شما باورمند« رابطه»منثور  که با شعر شودمی سبب
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 ۀتوانـد واژ باشید، خوانش شـما نمـی  « غیرشاعرانه»و « کلمات شاعرانه»
 به که شما باورمندرا در یک شعر جدی بگیرد. فقط در صورتی« موتر»
ــد مــی باشــید« نیولوژیســم» ــا»ب ترکیــتوانی را در یــک ســاختار « نادری

 بپذیرید.
یعنی تفکر  ،گیردادبی صورت می« بینش»خوانش ادبی در اثر  پرورشِ

 شعریت و ادبیت.  ۀزمین در
« بیـنش ادبـی  »بـودن   بـودن و نـو   گسترده دلیل باز« ادبی دانش»همیشه 

نتوانـد بـا شـعر یـک     بـزرگ ادبیـات    نیست. ممکن اسـت یـک اسـتاد   
 جـا کـه  برقرار کند و ادعا هم کنـد کـه از آن   «رابطه»دانشجوی جوان 

او بیشـتر از آن دانشـجو اسـت ایـن او نیسـت کـه اشـتباه        « دانش ادبی»
جا کـه آن  . از آن«غلط» است و« شیادانه» ، شعر خوب نیست وکندمی

گرا دارد، نتوانسته است با متن کتنـ  سنتی یا نو« خوانش» استاد بزرگ
و تفکر نسـل جـوان و یـا    ) نوشته شدهآن جوان که با خوانش امروزین 

تفکر شماری از معاصران امروز اندیش سبب پیدایی این خوانش شـده  
دار تاریخ ادبیات است برقرار کند. این یک داستان دنباله« رابطه» است(

را خـراب کـرده   « ادبیـات » که نسل امروزکنند می که نسل پیشین فکر
ادبیات واقعی ) کشند.رخ میبه خود را« دانش ادبی» و همیشه هم است

 خوب است(.های حاصل همین خراب کردن
ادبـی شـاعر   « دانـش » یاد داشته باشی که کسی با بلند بـردن به پس باید
را « متـارت »...« کندمیرا بیشتر « امکان» ادبی« دانش» ،شودمیخوب ن
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ما است که مـا را شـاعر زمـان مـا و     « خوانش ادبی» اما این ؛بردباا می
 سازد. بعدی میهای نهزما

در بخش اول از خواندن گفتیم و هرچند خواندن همیشه بـا اندیشـیدن   
خواهی شاعر خوبی باشی همیشه بایـد غـرق   اما تو که می ؛همراه است

و هــا و نقــدهــا چــه از طریــق خوانــدن تیــوری باشــی...« اندیشــیدن» در
ریزی شده نامهداغ و برهای چه از مجرای گفتگو ،انگیزاندیشههای متن

 چه در تو و پیرامون توست.خود و آنبه و چه از طرق سفر
ادبـی  « خوانش» اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در تغییرهای دگرگونی

اما گاه این خوانش یک دیوانه بوده اسـت   ؛اندکلیدی داشتههای نقش
خوانش متعارف را در یک سـرزمین دگرگـون    مثل یک ماجراجوکه 

« وضعیت» دیگری که شایدهای سرزمینبه د رفته استکرده است و بع
تقسـیم  هـا  این دستهبه شاعران راتوان می از این منظر اند.دیگری داشته

 :کرد
یک خـوانش تـازه یـا    به اثر تفکر ادبی ها: کسانی که درشکوفه .1

و برای دیگـران  کنند می رسند...هی آن را تکراربرداشت نو می
کننـد  می فکر و انقیبی هستند... دهند...می« دنوی»را یی راه تازه

  تمـام!...  اشـت نوشـته شـود...   شعر یعنی شعری که بـا همـین برد  
اما جان خـود   ؛چند روزی هستند هستند...« شتیدان شعر»ها این
 خود...های دهند...به میوهمیها بعدیبه را
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درخت در  اند و با تمام نیرویرا گرفتهها ها: نیروی شکوفهمیوه .2
انـد کـه فقــط در   بـار آورده بـه  یـی انـد و میـوه  خـود حـل کـرده   

ــوه» ــودنمی ــوه« ب ــا می ــای ب ــا  ؛دیگــر شــباهت دارده ــاغ»ام را « ب
شـاید   با طعمی تـازه...  نو... ۀیک میو زده ساخته است...شگفت
اما بسـیار   ؛ماند یا رنگ آن نه بویشدیگر مییی میوهبه بوی آن

 آن دسـت بزنـد...  به کندمی جرئتکمتر کسی  متفاوت است...
 شاید میوه نیست! شاید زهرآگین است!

 تر تولید کنند...بیشهای سازان میوهتا میوهگیرد می زمانی وقت
تـا   با هم و برای دیگـران...  ترکیبات آن سخن بگویند... ۀبار در

« میوه» نیزها برخی از شکوفه) آن مایل شوند... ۀتجرببه گروهی
 (.اندشده

کارنـد و  کسانی که همان میوه را مـی  اند:که غذا شدههاییمیوه .9
چـرا ایـن کـار را     ...هادهند...حتا شاید بتتر از دومیپرورش می

بـازار   تبدیل شده اسـت... « غذا» به کنند؟ زیرا آن میوه دیگرمی
ند... ساختن آن هـم  ا آن عیقمندبه بسیاریهای خواننده دارد...

فقـط زمـین را بایـد آمـاده      تور کشت داریـم... دس آسان است...
تـر بـار   ایـم کـه خـوب   هم پیدا کـرده یی شاید کود تازه کنیم...
 همین شمارند.بیشتر شاعران از  گیریم...

 را بـا شـاعران شـان بایـد    هـا  ایـن ) !شودمیبعد از غذا دیگر چه  .4
 (.آشغالدانی ادبیات ریختبه
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« بیـنش » دیشـیدن ادبـی  اگر مـا بـا ان   تفکرادبی زیاد متم است...
، ممکن است از خود را تازه نکنیم و خوانش خود را نو نسازیم

و کننـد  مـی  تولیـد « غـذایی هـای  میـوه » هایی باشیم کهشما رآن
 بلغزیم.ها سمت چتارمیبه بدتر از آن
 دانـش ادبـی گسـترده بیـرون از تفکـر،      :کنمتکرار میباردیگر 

مگـر شـمار زیـادی از     .آفرینـد.. بینش و خوانش ادبـی نـو نمـی   
المعـارفی  اسـتادان دایـره  » نوانـدیش  دشمنان سرسـخت جوانـانِ  

 ادبـی پیشـرو از  هـای  مکتـب های شماری از نام نیستند؟« ادبیات
 گرفته شده است.ها «ریشخند» و» ها«دشنام»
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 :توانش

اسـت و  « عاطفـه » آن« بنـزین » ،ماننـد کنـیم  « مـوتر » یـک به اگر شعر را
« بافـت » شـعری کـه بـا هـم    هـای  «متیـدات و تکنیـک  ت» آنهـای  پرزه

هـا  ساختار(. هرقدر پرزه) انداند و همراه با عاطفه موتر را ساختهخورده
 ،یک موتر ظریف باشند و با متارت سـاخته شـده باشـند   های و ماشین

اصـطی   بـه ) تواند جـایی بـرود  د نمینداشته باش« بنزین» ر این موتراگ
تکنیکـی  هـای  توانـایی  ۀماند...(. مجموع ـا میج ماند...معروف جام می

اما پیش  او است؛« توانش ادبی»سازد می «متند  موتر»ه او را شاعر ک
درشعر بپـردازیم کـه رو    « عاطفه»نقش به آن بتتر استبه از پرداختن

 کـه فقـط   شـود مـی  دگرگـون یـی  تندیسهبه شعر است و بدون آن شعر
 خورد.تاریخ ادبیات می دردبه
 گوناگونی دارد:های در شعر جلوه« اطفهع»
 ۀشاعر انگیز« ۀعاطف» که با تکان دادنیی هر پدیده یا پنداره :التام .1

خبری  ،بدرود با یک دوست ،باز کردن پنجره :سرودن شعر شود
تماشای یک  ،زبانی ۀبافتی تاز ،شورانگیزی یک واژه ،در روزنامه

 زنــد تــامــی« لیــدک» ایــن التــام شــاعر را آشــغال و...ســطلِ  ،فلــم
در پیونـد مسـتقیم بـا    توانـد  می این شعر) جستجوی شعر برود...به

تولد( شعر ) فرایند تولیدبه این موضو  التام باشد یا حتا ضد آن...
 (.وابسته است
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خـود  های و تجربهها شاعر التام خود را با تکنیک :اجرایی عاطفۀ .2
شـوند.  نمایـان مـی   «شـعر »نخستین های و جلوهگذارد می در میان

قـدر  . شـاعر آن شودمیبین شاعر و نوشتن باز « عاطفه » ازیی هاله
که آهسـته آهسـته جریـان ِ     شودمی متنغرق در نوشتن و عاشق ِ 

صــمیمیت »همـان  « عاطفـه »کشـد. ایــن  خــود مـی نوشـتن او را بـا   
 یعنی غرق شـدن در نوشـتن در حـدی کـه انگـار      :است« شاعرانه

 شاهرگ او است و ایـن خـونِ   ،د شاعر استجزیی از وجو« قلم»
. یـک  شـود مـی « شـعر »ریـزد و  بر کاغذ مـی  که شاعراست جنونِ

 بـازی( هزار« )لیگـو »هـای  کودک را در نظر بگیرید که با پارچـه 
عر در نوشـتن( ایـن   مثـل شـا  ) .، غرق در بازی اسـت کندمیبازی 

هزاربـازی  هـای  اسـت. پارچـه  « اجرایـی  ۀعاطف ـ»غرق شدن همان 
گــذارد، دور کنـار هــم مـی   ،کنــدمـی را روی هـم ســوار   لیگـو( )

این سـاختمان را   ،سازد: یک ساختمان میدهدمیتغییر  ،ریزدمی
، نـه یـک جزیـره اسـت، بـا      شـود مییک موتر  ؛که باژگون سازد
و سـرانجام  سـازد  می دیگر از آن یک هواپیما ۀافزودن چند پارچ

گیرد می خودو هواپیما را دردست کشد می نفسی از سر رضایت
 ، کودک نگـران کندمی، هواپیما سقوط چرخاندمیو دور سرش 

آه! ایـن کـه    :دهـد مـی را با هم دوباره پیوند ها اما پارچه ؛شودمی
 کـار یـک   ۀنتیج ـ د...کشدوباره نفسی عمیق می ،یک نتنگ شد!

خواسـت یـک پرنـده    شاید کـودک در آغـاز مـی    شد...« نتنگ»
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ها و تکنیکها واژهبازی هزارهای پارچهیا یک خانه. این  ،بسازد
شدن در توانش ادبی( و آن حالت غرقو تمتیدات شعری استند )

یـا  « اجرایـی  ۀعاطف»شدن شاعر در نوشتن( دک )و غرقبازی کو
که  شودمی است. این صمیمیت شاعرانه سبب« صمیمیت شاعرانه»

ر از هـم شـع   ـ ـ حتـا از درد هـایش   ـ هم شاعر از نوشتن لذت ببرد
جـارب  نوشته شدن و خواننده این را حس خواهد کرد، زیرا یـا ت 

 ۀو یا شعر بـا ایـن عاطف ـ   کندمی «کشف»مشترکی را در این شعر 
« کشـف » بـه  شده است که خواننده را« ساخته»یی گونهبه اجرایی

وکشف خود شعر(. هرقـدر  کشاند )مییی حاات و خیاات تازه
در  گی عجـین باشـد و جتـان   زندهشاعر با خود صمیمی باشد، با 

اجرایی بتتر کـار   ۀزبان تجربه کند و زبان را در جتان، این عاطف
 . کندمی

باید پیامی انسانی داشـته باشـد    که شعر حتمنپندارند ها میبرخی
داریم( تـا بتوانـد خواننـده را تکـان     « انسانی»مثبتی که از  )با تعبیر

ین مطر  است و ا« شاعرانه دادگری» ا در واقعیت در شعرامّ ؛دهد
درونی آن است های که حاصل ِ بافت« فرمان متن»دادگری یعنی 

 بـر « شر» باشد کهیی گونهبهها این بافت ۀو ممکن است پیوند زند
جدی فرآیند مـتن   ۀدر معنی متعارف( پیروز شود. خوانند) «خیر»
جـز   که با چنان بافتی اگـر  کندمی بیند و درکرا می( نوشتن) را

 صمیمیت نداشت.  ،گفته بود« دروغ» نویسنده ؛بوداین می



22  الفباغ 
 

https://t.me/zhakfar2 

 (.له خواهیم پرداختاین مسأبه جلد دوم در در بخش تعتد)
شاعر آشـنا  های اگر خواننده پیش از پیش با شعر :خواننده ۀعاطف .9

او را کـه  « شـعری  ۀعاطف» او را« ۀعاطف» خواندن یک شعر ،نباشد
سته از گفتمـان شـعریت او،   برخااجتماعی است و هم ـ   هم فردی

کشـاند. مثـل شـاعر کـه در     سوی متن مـی به و او را دهدمیتکان 
نوشتن ِ دوباره( ) جا خواننده در خواندناین ،نوشتن غرق شده بود

متن که برآینـد صـمیمیت    ۀخواننده با عاطف ۀ. عاطفشودمیغرق 
« نتنـگ »ممکـن اسـت خواننـده از آن    آمیـزد.  شاعرانه اسـت مـی  

پرنده پی  ساختنِبه ایا حتّ ؛نویسنده دوباره هواپیما بسازدکودک ِ 
دوم مــتن  ۀهمــین انگیــزه اســت کــه خواننــده را نویســندبــه ببــرد.
 .پردازیم(این انگاره میبه «خواننده»در بخش ) گویند.می

 داشته باشد «توانش ادبی» گونه که شاعر بایدباید بدانیم که همان
دارد و بـا  « توانش ادبـی » رفتن با متننیز برای ارتباط گ« خواننده»

ــاز گشــایی  و بــا ایــن  کنــدمــی همــین تــوانش اســت کــه آن را ب
چنان ساخته شده است کـه  جا که هر متن خوبی بازگشایی از آن

خواننـده   «توانش ادبـی » است،« متفاوت» پیش از خودهای با متن
 کـه شـعر فـین   کننـد  مـی  گاهی شکایتها رود. برخینیز باا می

« شکل ِ خشـک » ،ندارد« صمیمیت شاعرانه» ،ندارد« عاطفه» شاعر
« خـوانش » سـبب تفـاوت  بـه  اما میبینی که ایـن خواننـده یـا    ؛است

در خود درک ِ شعری « توانش ادبی» جتت نداشتنبه خویش و یا
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نسته است با متن ارتباط بگیرد. برخی از شعرهای از آن شاعر، توا
که در یک زبان بیگانه سـروده   نددر واقعیت مثل شعری است ناب

شعر هم خودآموز پنتانی آن زبان اسـت( و تـا    خود) ؛ندشده باش
ــریم  هــای تکنیــک ــادش نگی ــدانیم و ی ــان را ن ــن زب ــا ای ــاط ب  ارتب

برقرار « رابطه» با متن رابطه بگیریم و طبیعی است که تاتوانیم نمی
 شعری را نفس بکشیم. « ۀعاطف»توانیم نمی نشود ما
 دهیم:ادامه می« نش ادبیتوا»ود را با بح  خ

ــی» ــوانش ادب ــا« ت ــه را م ــا شــگرد ،مفتــوم تمــامی معلومــات ب و ه
بریم که شاعر برای نوشتن و خواننده کار میبه کارکردهای ادبی

گـان از  جا که تمام خوانندهآن نیاز دارند و از آنبه برای خواندن
 بلنـد « منتقـد »ار نیستند یـک کـارکرد متـم    چنین توانشی برخورد

« تـوانش ادبـی  »تـوانیم  می . چه گونهاست« توانش خواننده»بردن 
 :خود را باا ببریم

« زبـان » ازیی و کاربرد ویژه شودمی «اجرا» شعر در زبان و با زبان .1
« منبـع » زبان. پس نخستین ۀشاعرانهای برخاسته از کارکرد :است

ای یــافتن جســتجو در زبــان بــر« تــوانش ادبــی» بــرای بلنــد بــردن
 از خواندن یک کتاب شـعر گرفتـه تـا    :شاعرانه استهای ظرفیت
یک دیوانه و دقت در سخن گفتن کودکان و به دادن دقیقگوش

شـما  بیگانـه و...  هـای  گوناگون و آهنگ زبانهای گفتگوی تیپ
مضاعفی در زبان داشته گی هبرای نوشتن و خواندن شعر باید زند
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 و در کمـــین بـــرای شـــکارِ گوشـــی نگـــرانچشـــم و  باشـــید...
 زبان. ۀشاعرانهای کارکرد

 ،بـدیع ) شـعر هـای  تمتیـدات و تکنیـک   ۀدر بارها خواندن کتاب .2
 ،هـا مکتـب  ،هـا سـبک  ،موسـیقی زبـان   ،انـوا  ادبـی   ،معـانی  ،بیان

 و....(ادبی های نظریه
ویـژه  بـه ) شـعر های شعری با خواندن متن ۀتازهای کشف ظرفیت .9

 بزرگ است؟( شعر بزرگان ادبیات...کی
نثر کیسیک و های نو شاعرانه با خواندن متنهای کشف ظرفیت .4

ام شاعران گاهی دیده :ها(نو و ضد رمانهای ویژه رمانبه) معاصر
« تفاهمءسـو » ایـن یـک   ،داننـد مـی « نثر» نیاز از خواندنخود را بی

 است...
 ،معماری ،فلم :دیگرهای نو با جستجو در هنرهای کشف تکنیک .1

در ها : باز آفرینی این تکنیکتیاتر، گرافیک آفرینشی و... ،ینقاش
ادبـی  هـای  مکتـب بـه  اگر نظـری  بسیار کارا باشد...تواند می زبان

هـای  که تکنیـک ها شماری از این مکتب ،مشتور جتان بیندازیم
توانید می اند. شماادبیات راه یافتهبه اند از نقاشیهم داشتهیی ویژه

جایگزین برای یک تکنیک فلمـی در  های کنیکدر جستجوی ت
سـوی شـگردی تــازه   بـه  شـعر شـوید یـا تکنیکـی در فلـم شـما را      

در  شـما اسـت...  « کتابخانـه » و« تماشـاخانه » جتـان  رهمنون شود.
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 کنید و آن را« کشف» ظرفیتی برای شعر شدنتوانید می هرچیزی
 تان بیفزایید.« توانش ادبی» به

دارنـد، هـر خـانواده    « نیولـوژیزم » یعنیسازند می« زبان» کودکان .6
خـود را دارد، کسـانی   هـای  دارد که رمز« گیزبان خانواده» یک

همـان معنـی   بـه  جـا ایـن ) «نیولـوژیزم » که اسکیزوفرنی دارنـد نیـز  
 شما قدرت خوبی برای تشبیه و ۀدارند، یک همسای( پزشکیروان

 ها گوش فرا دهید.این ۀبه هم طنز دارد...
ــا واژه .7 ــه هــا ب ــد، جمل ــازی کنی ــای ب عجیــب و غریــب بســازید،  ه

نویسـی  آوازبخوانید بـرای خـود، غلـط    ،معنی بزنیدبیهای حرف
را زیـر و رو  هـا  نامـه کنید، شعر یک شاعر را از نـو بنویسـد، واژه  

شوخی شاعرانه سـخن بگوییـد، بخشـی از    به کنید، با دوستان تان
هـای  خبـر  ،یک متن معاصـر دگرگونـه کنیـد   به یک متن کتن را

هـای  از پـاره هـا  متن ادبی تبدیل کنید، مثل دادایستبه روزنامه را
هـم  بـه  نـامربوط هـای  پراکنده متنی بسـازید، بـا پیونـد دادن سـطر    

: ایـن بـازی و انبـازی بـا زبـان      قدرت چیدمانی تـان را بـاا ببریـد   
 وهـا  برد، شـما را بـا سـاز و راز ِ واژه   تان را بلند می« توانش ادبی»

 . کندمیآشنا ها جمله
 دیگر پیدا کنید!های راهخود  .8

تـوانش  » به یاد داشته باشید که چنین نیست که اول کسی بـرود و 
نوشتن شعر کند؛ ایـن تـوانش   به بعد آغاز ،خود را باا ببرد« ادبی
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دگرگون  ،شودمیکامل  ،شودمییک فرایند است و همیشه تازه 
آشنا « مقدمات»باید با  شما« آغاز»ای گردد. روشن است که برمی

 «ارسـاخت »شـما را   «کشـف »شید که بتوانـد  باشید و زبانی داشته با
 ( بدهد.ت و ابتداییسولو ساختاری س)
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 :سرایش

 ادبی است. سـرایش یعنـی  « توانش» و« خوانش» سرایش برایند عاطفی
 سـروده  ،شـود میگویند شعر ساخته نایم که میبسیار خوانده«. نوشتن»

امـا در ایـن کـه     دهند؛موسیقی شعر پیوند میبه ا سرودن راو ی شودمی
وقتـی  « سرایش» نظر منبه توان کرد وشکی نمی شودمی «ساخته» شعر
  شود. سرایش یعنی« ساخته» «عاطفه» هایشعر با دست که شودمی گفته

 ی عاطفی شعر!«اجرا»
 شاعری شوقِ

توانیـد  مـی  ،یدهمین که شوقِ شعر گفتن در شما شگفته است، باور کن
 شـوری شـما را   :اسـت « شوق» شاعرشوید. کلید اول شاعر شدن همین

تـان هیجـانی پدیـد آورده     و در جـانِ کشـد  می سوی شعر و شاعرانبه
شـعر بنویسـد، کسـی    تواند می است که بنویسید. شاعر کسی نیست که

 و چیزهـایی است که نتواند شعر ننویسد. اگر شما شیدای شـعر هسـتید   
امــا در خیــال و خــاطر تــان  ؛ایــدو حتــا ننوشــتهایــد )ر نوشــتهشــبیه شــع

حتا اگر نـامورترین شـاعر    ،شویدمی« شاعر»تردید سرگردان است( بی
شـما شـاعر    :شما بگویدبه شودمی خوانده« استاد بزرگ»زمان شما که 

 شوید! بروید سراغ کاری دیگر!نمی
نامدار جوانانی را که  ام که شماری از شاعرانام و دیدهمن بارها شنیده

کنند می از نوشتن دلسرد ،آیندمی زده و خطازدهخطهایی با سیاه مشق
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! بایـد  شـود مـی شـاعر ن  این جـوان  :گویندیا برای دیگران میرو بهو رو
 ...کند« بقالی»برود 

بـا  توانید می اید وشاعری هستید، گام اول را گذاشته ۀاما شما که شیفت
چیـزی غیـر از همـین    « قریحـت » د.پیش بروی سختکوشی و جانجوشی

 خـوب اسـت   ،خـود  ۀنیست. برای روشـن شـدن پنـدار   « شوق شاعری»
  :اشاره کنم ،چند نکته در این زمینهبه

 ،هرات ،بلخ) :گویندرا شتر شاعران میها این که برخی از شتر .1
هـا  این شـتر های دلیل این نیست که باشندهبه کابل...( ،بدخشان
خــون شــان  جدابافتــه هســتند و اســتعداد شــعری درهــای تافتــه

فرهنــگ هــا ســت. علــت انبــوهی شــاعران در ایــن شــترجــاری
شاعران معاصر ِ پویا و  ،حضور شاعران خوب ۀپیشین ،شعرخوانی

شـاعران اسـت.   هـای  و انجمـن هـا  حلقه ها وجودِدر پیوند با این
و استند که شاعران و شـعرخواهان بـا هـم قـول     یی ویژههای جا

و « هرات» به آیدمی قرار و قصه دارند. هموطنی از وایتی دیگر
وایتـی دیگـر و   بـه  رودمـی « بلـخ  » و شـاعری از  شـود می شاعر

 افتد.می جریانبه موجی از شعر
؛ دوستِ ایم که خویشاوندی شاعر دارنداغلب شاعرانی را دیده .2

 ،یک شاعرند و یا هم کتاب شـعری  ۀ؛ همکوچ اندشاعری بوده
ــه ــی برنام ــعرخوانی او را   ی ــعر دان و ش ــزش ش ــاعرانه و انگی  ش

 شاعری کشیده است. ۀهزارخانبه
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 امـا اگـر   ؛انکـار کـرد  یی توان در هیچ زمینهاز نقش وراثت نمی .9
 نقشی در شـاعری دارد، شـاید بیشـتر از جوشـاندن    « دی.ان.ای»
را  دنیا آید که مـا به «نابغه» کارکردی ندارد. شاید کسی« شوق»

 حالش!به آید و خوشامی زمینه گپی نیست. خوش در این
وعیت مشـر » هـای بودن فضای شـعر بـا دیـوار   سبب بستهبه زمانی .4

یافت و این سبب شـده بـود کـه    یهرکس مجال پرواز نم« ادبی
 توانست معلومات اسـتادان را که دانش ادبی شان میها آن فقط
داشـته   کـار  ۀخوبی بودنـد، زمین ـ « پیرو» چالش بکشد و یا همبه

باشند و دیگران خاموش و فراموش شوند. برای چاپ یک شعر 
 ۀو سـنجه و پنج ـ هـا  «شعراالملک ذوق سلیمِ» خوانباید از هفت

کشـیدی و راهـت   گذشتی تا خودت نام مینامدار می دارانِنامه
کسـی  « با اسـتعداد »سبب شده بود که ها شد. این تنگنابازتر می

 مشــروعیتِ ادبــی در آیــد و ۀمکــار بــازارِبــه باشــد کــه توانســته
دور از دستر  یی شمار آید و هالهبهها الته ۀنیز هدی« قریحت»

 گرداگرد شاعران بکشد.
عاشـقِ رقـ     ،شـعر هسـتید   ۀاگر دیوان ـ :کنمآری! بار دیگر تکرار می

هـا، در  گـردی در رویا کوچـه  بـازی بـا زبـان، بـی قـرارِ      ۀشـیفت  ،هاواژه
که هیچ ربطی آشکارا با هاییه و نو بین پدیدهنتفتهای جستجوی رابطه

 شاعر شوید.توانید می هم ندارند،
 :و برای شاعرشدن سه راه داریم
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 کوششی آتشین  :راه اول 
 پیگری این کوشایی آتشناک :راه دوم 
 خود تان پیدا کنید! :راه سوم 
 پیش!به اید!آماده

که این افزایم کهمی اام ؛شوید« شاعر»توانید می و یادتان باشد که گفتم
هم بگویید یا نه سخن دیگری است. شاعر کسی است « شعر»توانید می

ه متن ادبی بنویسـد کـه بـه    شاعرانهای گیری از شگردکه بتواند با بتره
امـا شـاعر واقعـی کسـی اسـت کـه        ؛شودمی شعر خوانده« عام»مفتوم 

تـر  ادها به چـالش بکشـد. س ـ  پیش از خود ر ۀشاعرانهای تمامی ظرفیت
شدن نیاز به کار و « شاعرهنری»اما  ؛شدن ساده است« شاعرفنی»بگویم 

 ابتکار و پیکار زیادی دارد.
  سرایید؟ شعر چیست؟ یا شعر چه نیست؟می« شعر» شما

 :گیریمیک جمله را در نظر می
 تابد.میها آفتاب بر پنجره

کـارکرد  تابـد. یعنـی   مـی هـا  فتاب بر پنجـره آ :کارکرد این جمله یعنی
متعارف و ارجاعات مسـتقیم  های یم این جمله که برخاسته از معناتقمس

 گذاریم.نام می« آ» هر جزء زبانی این جمله است. این کارکرد را
  :دوم ۀجمل

 .کندمیشکوفه ها آفتاب بر پنجره
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تا شگوفه  ؛گل نیست ۀندارد، زیرا آفتاب که درخت یا بت :«آ» کارکرد
آفتـاب بـر   »لـه نیـز مـا خواسـته باشـیم بگـوییم       مکند. هرچند با ایـن ج 

 یعنی ما بـا  ،است« انشایی» ؛نیست« خبری» اما بیان ما ؛«تابدمیها پنجره
آفتـاب بـر   » ۀایـم. جمل ـ سـخن گفتـه  « زبان تصـویری » یا« زبان عاطفی»

آفتـاب بـر   » صورت غیر مسـتقیم و عـاطفی  به «کندمی شگوفهها پنجره
نـدارد  « آ» رسـاند، یعنـی ایـن جملـه کـارکرد     را مـی « تابـد میها پنجره

شگوفه » گذاریم.می« با » وکارکرد دیگری دارد که نام آن را کارکرد
 است.« تابیدن» براییی استعاره« کردن
 :سوم ۀجمل
 !باز است احمد ۀدرواز

 !خود را نبسته است ۀ: احمد درواز1کارکرد 
سـببی بـاز گذاشـته    به اش راهنواز است، درواز: احمد متمان2کارکرد 

 است که متمانان بدون فراخوان درآیند!
« بـا » داشت و هم کارکرد« آ» جا دیدیم که یک جمله هم کارکرداین

اسـت و ایـن   « با» اما در متن ادبی در این گونه موارد هدف از کارکرد
 گویند. می« کنایه» کارکرد را در ادبیات

 :مچهار ۀجمل
 باز است!ها روی پنجرهبه آفتاب ۀدرواز

 ندارد :کارکرد آ
  :کارکرد با
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نوازی مفتوم متمانبه «داشتندر باز» ۀزیرساخت این جمله کنای .1
 است.

هـایی  آدمهـا  شده اسـت و پنجـره  « تشبیه» دروازهبه فتابشاید آ .2
 روند.متمانی نور میبه اند( کهشخصیت یافته) هستند

از نـو شده است و کسی است که متمان« تشخی » شاید آفتاب .9
 (.دروازهِ باز دارد) است

« مادر» ، آفتاب«دانشجویان» هااست و پنجره« علم» شاید آفتاب .4
نمـاد( اسـت و   ) «سـرزمین » فرزنـدان، آفتـاب  هـا  است و پنجـره 

تـوانیم  مـی  ایـن مسـایل را وقتـی    آواره...« شـتروندان »هـا  پنجره
 دریابیم که متن کامل شعر را بخوانیم.

« تشـبیتی  ۀاضـاف » آفتـاب را  ۀچـه درواز ) «بیهتش ـ» در ساختن این جمله
کـار  بـه  بـا هـم  « تشـخی  » و« کنایـه » و زیرسـاختِ ( بگیریم چه نسبتی

 اند.رفته
 :مپنج ۀجمل
 باز است.ها روی پنجرهبه آسمان ۀدرواز
یعنی اول در ذهن خود « آسمان ۀدرواز» نوشتیم« آفتاب» جایبه جااین

( مشـبه ) آفتـاب را  ۀواژ م و بعد خـودِ ایکرده« تشبیه» پنجرهبه آفتاب را
ان آسـم « قرینـه »بـه  ایـم تـا  آسمان گفته ۀجای آن دروازبه ایم ونیاورده

جـا از شـگرد   . ایـن آفتاب است« دروازه»خواننده بداند که هدف ما از 
یعنـی  « آفتـاب  ۀدرواز»گفتـیم  مـی « تشبیه»ایم. در تهکار گرف« استعاره»
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 جـا هـم آفتـاب را   اما ایـن  ؛کردیمیه میدروازه تشببه آفتاب را مستقیم
 ۀدرواز» جـای بـه  ایم. حاااما نام آن را نگرفته ؛ایمدروازه تشبه کردهبه

 ،طییـی  ۀدرواز» بگـوییم تـوانیم  مـی  «باز استها روی پنجرهبه آسمان
 ،کـوه  ۀدرواز ،صـب   ۀدرواز ،المـا   ۀدرواز ،نور ۀدرواز ،طی ۀدرواز
 ۀدرواز ،پرسـت آفتـاب  باغِ ۀدرواز ،اژورد صرِق ۀدرواز ،طلو  ۀدرواز

 ۀدرواز ،آزادی ۀمیترا، درواز ۀدرواز ،اعتبار پاکی و آتش(به) زردشت
 ..(اگر یک طالب شعر بگوید!( و.) اسامه
 باغ ِ طی چشم وا کرد!به اتاق :توان نوشتمی

جا چشم اتاق یعنی پنجره و چشم واکردن ِ پنجره یعنی باز شدن در این
 و باغ طی هم یعنی خورشید. آن

 :ششم ۀنمون
 روشنی داد!اتاق چشمبه آسمان

پنجره چشم اتاق است( و پنجره ارتباط دارد )به چشم هم :در این جمله
. هـم  دهدمیپنجره چشم روشنی به زیرا آسمان با آفتاب« آفتاب»به هم

فرهنگـی دارد کـار    ۀ( که مای ـروشنیاز یک کارکرد زبان عوام )چشم
 ته شده است.گرف

 :مهفت ۀنمون
 در آسمان باز است

 اندبستهها پنجره
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کل ِ شـعر  به اما با توجه ؛جا باز درِ آسمان استعاره از خورشید استاین
در آسـمان   ،اسـت « خداونـد »بـه  کـه اشـاره  « نآسـما »و مفتوم تقدسی 

 شـود مـی  سبب« آسمان»ند مقد  هم است و این کارکرد ِ پیو ۀدرواز
که تیشی بـرای  هایی آدم« بسته»به و در پیوند« هاآدم» نیزها که پنجره

« هـا آدم»ی «بیان مجاز» هاد، یعنی پنجرهارتباط با خورشید ندارند، باشن
« تضاد»با هم « باز و بسته»و  هستند« النظیریمراعات»باشند. در و پنجره 

خـواه ممکـن اسـت خورشـید یـا آسـمان را آزادی       یددارند. یک آزا
 خاموش و منفعل.های بسته را آدمهای بگیرد و پنجره

ایجـاد شـده   هـا  که بین باز بودن درِ آسمان و بسته بودن پنجرهیی رابطه
یـی  فقط برای دانستن مفتوم کشف( و شیوه) است« کشف»است یک 
بـاا را   ۀما همان شعرگون ،«ساختار»کنند می «اجرا»را « کشف»که این 

 :بنویسیمانیم تومی چندین گونه
1.  

 باز است
 آسمان در

 اندبسته
 هاپنجره

2.  
 در آسمان

 باز
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 هاپنجره
 بسته

9.  
 درآسمان

 هاپنجره
 باز
 بسته

4.  
 در آسمان

 هاپنجره
 (کار گرفتیم« ایتام»جا از بسته )اینـ  وا

1.  
 بسته است پنجره

 باز است
 فلک  ۀدرواز
« آسـمان »بـا  « فلـک »کـار گـرفتیم و هـم    « وزن»جا هم از این
 زین شد که ایتام دارد.جاگ

6.  
 بسته :هاپنجره

 بازار :در آسمان
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مجـازی  یـی  گونـه بـه  و هـم « بسـته »اعتبـار  بـه  اسـت « باز»هم « بازار»در 
امـا پنجـره بسـته     ؛( اسـت رساند که در آسمان مثل بازار )پـر رونـق  می

 است.
توانـد  مـی  قدر قدرت کشف و توانش ادبی خـود به کسگونه هرهمین

چـه مـن   آندیگری بدهد )های ساختار« هوای متن»به پیش برود و نظر
 (.متن شعری خوبنوشتم تنتا نشان دادن انعطاف است نه 
 :سازیمچند طر  دیگر می و ماه حاا با همین موضو  پنجره و آفتاب

 خوانند!می« کلیات شمس»ها پنجره
جـا  ایـن  موانـا اسـت...  « دیوان کبیر»تلویحی از  ۀکلیات شمس استعار

 آفتاب.به کلیات شمس تشبیه شده است و کلیات شمسبه تابآف
 اند تا عرو  طییی را دربر گیرند. آغوش واکردهها پنجره

بیـان  ها عرو  طییی استعاره از آفتاب است و آغوش واکردن پنجره
 ها.مجازی باز شدن آن

 ها پنجره
 ماه را متربانی مکررِ
 دهندباز تاب می

 ماههای پرتو به اشاره :متربانی مکرر ماه
 میم سه بار تکرار شده است کـه هـم موسـیقایی   ) در متربانی مکرر ماه

 آرامش است( ۀکنندو هم تداعی دهدمیآن به
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نیز در این متن هماهنگی « ماه» و« متر» نیز است یعنی« متر» در متربانی
کـه  هـا  پیوند دارد. پنجره« ماه» و« متر» با« تاب» نیز« بازتاب» دارند. در

 انــدشــدهانگاشــته« دارجــان» دهنــد« بازتــاب» را« متربــانی» تواننــدمــی
 هـا... تـاب » و متربـانی مکـرر یعنـی   « پرتـو » تشخی ( و متربانی یعنی)

 «.هاشعله
 اول ۀغیـر از نمون ـ بـه  چـه نوشـته آمـد   کـه در تمـامی آن   شـود می دیده

نام به که) لت مسقتمیا دا« آ» تابد( ما با کارکردمیها آفتاب بر پنجره)
« آ» سروکار نداریم و اگـر گـاهی کـارکرد    شودمی دالت مطابقه( یاد

 اسـت یعنـی   و...« تـا » و« بـا » هـای نیز مطر  است در خـدمت کـارکرد  
 و« ســاززمینـه » یـا معنــی مسـتقیم در یــک مـتن ادبــی   « دالـت مطابقــه »
سقتیم خدمت بیان غیر م آن متن است و در« میط یا آژند» و« سازفضا»

 .شودمیو بیان غریبی است که متن ادبی با آن اجرا 
مثلن زبان دانش( نیز از روزمره و در مجمو  زبان مستقیم )چند زبان ره

بـا آن سـاخته و    وگیرد می بسیاری از امکانات و تمیتدات شعری بتره
ت یعنی تقویت کردن اس« پیام» اما هدف آن رسانش ؛شودمی پرداخته

چشـمت  »گـوییم  کسـی مـی  بـه  وقتی یا پیام مستقیم.« آ»همان کارکرد 
دریـا دل  » ،«هواخوری برویم» ،«قند استی» ،«جای پدرت سبز» ،«روشن
ست که بین اها مفتوم قراردادی این تعبیربه هدف ما ارجا و... « استی

مـا یـک    ها بـرای هـردوی  یعنی این ،است« یکی»من و آن دوست من 
و « موقعیـت »بـه  ، شـاید نظـر  «(آ»د ارکرک ـمعنا دارند و یک کـارکرد ) 



98  الفباغ 
 

https://t.me/zhakfar2 

امـا بـاز هـم هـدف مـا       ؛را نیـز از آن اراده کنـیم  « با»ما ارجا  « حالت»
زبان عاطفی بگـوییم  به ایم آن پیام رارساندن یک پیام است و کوشیده

 :ویژه در حاات عـاطفی جوشـان مطـر  اسـت    به لهأنه مستقیم. این مس
گفـتن بـا دوسـت دختـر و     سـخن  ،دهـد مـی مادری که کودکش را ناز 

 بار...اندوه ۀگفتن از یک حادثدوست پسر، سخن
 ۀگون ـبـه  کند« زدهشگفت»دیگران را تواند می سایلی را کههر آدمی م

اما در هر صـورت   ؛کندمی خیالی گزارشیـ   عاطفی دستکاری طبیعی
خواهد آن پیام گر هم میشنونده منتظر پیام مستقیم است و این گزارش

 او واگویه کند.به در واقعرا 
آفتاب در کدام  ۀداند واژاما در زبان ادبی چنین نیست. یک شاعر نمی

جـا  یـک  ،جـا آفتـاب اسـت   یک :شعرش چه کارکردی خواهد داشت
جـا  یـک  ،جـا تـاریکی طییـی   جا شوخی با آفتـاب، یـک  یک ،آزادی
 جا یک گل زرد و....یک ،جا موسیقی آفتابیک ،معشوق

هـم  است که خـودش  « پیشههنر»شاعر مثل یک یی برای هر صدا و نما
. این نقش را کشف خواهد داشت« نقشی»بعدی چه « فلم»داند در نمی

 .دهدمیشعر بازتاب  ۀو کارگردانی شاعر و متن ِ زند
 :سه جلوه از زبان را مطر  کردتوان می در پیوند با شعر

  ست.الف ا ،زبان اتوماتیک یا خودکار که در آن معنی الف .1
هـای  کنیکاست و با ت «با»به «الف»زبان ادب که در آن ارجا   .2

نگـاران و  گـان و نامـه  و زبـان نخبـه   شودمی مشتور ادبی ساخته
 شکند.. این زبان هنجار زبان خودکار را میاستو... ها روزنامه
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اسـت و بـا    .و..« تـا »و  «بـا »بـه  «الف»زبان ادبی که در آن ارجا   .9
زدایـی زبـانی سـاخته    آشـنایی  ۀعیوبه ادبیمشتور های تکنیک

 شکند.، این زبان هنجار زبان خودکار و زبان ادب را میشودمی
نمـا  پیچیـده و متـاق    ،نتایتدر زبان شعر ارجا  بی :زبان شعر .4

زبـان خودکـار و   هـای  زدایی است و هنجاراست. سراپا آشنایی
از زبـان  یی هزند. کاربرد ویژزبان ادب و زبان ادبی را بر هم می

زیـرا در آن   ؛شـود مـی  یاد« آهنگین ۀزبان فشرد»نام به است که
مثل بازی دومینو است که اگـر  ) در اوج است« ابتام»و « ایجاز»

 پاشـند( و یک پارچه را تکان بـدهی هـزاران پارچـه از هـم مـی     
همین سبب است به .شودمیموسیقایی زبان توجه های ظرفیتبه

تر از خوانش یک صفحه حه رمان سادهکه گاه خواندن صد صف
کـه برخـوردی ژرف بـا زبـان دارنـد       راهـایی  شعر است و رمان

از شعر ما تمامی امکانات زبان را ) در زبان خوانند.می« شاعرانه»
بومی و خارجی های ارکاییک یا باستانی گرفته تا گفتار و زبان

« دهفشـر »خـود  « کشف و کـارگردانی »...( با نیروی و شاعرانه و
 کنیم.« اجرا»سازیم تا شعری را می

 (است.« پارول»به ) یادم باشد که در هر چتار زمینه توجه من
 

زبان » به «زبان شاعرانه»و گذار از « زبان ادبی» ۀپس بتتر است ما در بار
 :سخن بگوییم« شعر
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یعنی زبانی که  ،زبان ادبی را زبان عاطفی و زبان تصویری هم میگویند
 و چیـزی کـه سـبب   گیـرد  مـی  غیر مستقیم زبـان بتـره  های از کارکرد

( بـا آن رابطـه بگیـریم   ) ما این کارکرد غیر مستقیم را دریـابیم  شودمی
است که در مـتن شـعری از آن بتـره گرفتـه     هایی تمتیدات یا تکنیک

« خواب دیدن زبان»م زبان ادبی مثل شده است. اگر یک مثل بتتر بدهی
سـازگاری  « منطق بیـداری » کنیم که بای میاست. ما در خواب کارهای

همزبـان   ،شـویم دوست میها با پرنده ،دانیمرا میها زبان بیگانه) ندارد
 ایـم و بلغاریا هستیم، دوست کسانی هستیم کـه هرگـز ندیـده    در بلخ و

تازد که شش سر و هفتاد پا دارد، بر ما مییی دشمن فرزند خود، درنده
جـا  رویـم و از آن مـاه مـی   ۀکـر بـه  یم،شناسمیبینیم که نمیهایی رنگ

های میریم و اگر بمیریم مرگ خود را با چشماما نمی ؛کنیمسقوط می
زبانی است کـه بـا   « زبان خودکار»درست مثل این  ،بینیم و...(خود می

زبان خواب « زبان ادبی»اما  ؛ما« زبان بیداری» م یعنیایآن عادت کرده
دلیل ایـن   خواب و جنون ساخته شده است. قِزبانی که با منط ،ما است

را بکشد  خواست در خواب ماکه مییی که ما برای دستگیری همسایه
ر خـواب اتفـاق افتـاده    کنیم این است که آن همـه د خبر نمی« پولیس»

و ها ق خواب سازگاری دارد و دلیلی که از هنجارشکنیاست و با منط
« ادبی» ،بریممی« لذت»ینیم بمی ادبیهای که در متنهاییآفرینیهنجار
ارکردی از زبـان در یـک مـتن ادبـی     است، یعنی چنـین ک ـ ها آن بودن

یـک   ایـم. ایم در زبـان و بـا زبـان بازگفتـه    خوابی دیده :همان خواب()
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 تـا در  ؛گیری از کارکرد ادبی زبان ساخته شـده باشـد  جمله ولو با بتره
 نیست.« ادبیات» نباشد« موقعیت ادبی»

نوشـتن ادبـی را بلـد    های داشته باشیم یعنی شگرد« توانش ادبی» ااگر م
اما  ؛مستقیم نباشدها آن بنویسم که دالت درهایی متنتوانیم می ،باشیم

 باشند. « ادبیات» هاحتمی نیست که این متن
 نور  ۀدرواز

 باز است
 نو شگفته های به روی پنجره
 هااشتیاق شیشه

 سرشار از شرو 
 زنندرا صدا میها گنجشک

 شودمیتکثیر 
 باغ در اتاق

سر « زبان ادبی»م چه پی در پی ما با در متن باا چه آن را نردبانی بنویس
از  ـ« متنِ کامل ادبی»ادبیات یعنی یک  ،نه« ادبیات»اما با  ؛و کار داریم

. هـر آدم بـاذوق و   ــ   از یـک رمـان  یـی  یک شعر گرفته یا بخش زنده
 ؛زبان ادبی بنویسدبه کار بود هزاران جملههروقت بیند توامی باسوادی

نداشـته باشـد   « ساختاری زنـده » تا ؛ادبیات نخواهند شدها اما این نوشته
. یـک شـاعر تمـام    ساختار کـه اسـتوار بـر ژرفسـاخت اسـت(     ـ   حتا نا)

را « کشـفی »تـا   ؛بـرد کار مـی به ( خود راامکانات خود را )توانش ادبی
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این کشف ساختاری کشف کنـد. یعنـی کـار اصـلی     اجرا کند و برای 
 شاعر کشف ساختار است.

اشـتباه  « شـعر » را بـا « شـعرمایه » که مـا  شودمی له سببأندانستن این مس
کننـد. کشـف   انـد و مـی  کاری که بسیاری از شاعران ما کرده :بگیریم

تازه کافی است که چند بند سست ببافند و آن استعاره را  ۀیک استعار
 مانـد کـه شـما بـا یــک    رواق ادبیـات بیاویزنـد. مثـل ایـن مـی      بـا آن از 

زیبا یک فلم سست و سبک بسازید و فکر کنید که کارکرد « هنرپیشه»
. جالـب هـم ایـن اسـت کـه چنـد       دهـد مـی آن هنرپیشه شما را نجـات  

کشند که احساساتی هم با دیدن آن استعاره چنان بال می تنبلِ ۀخوانند
 فرق بخورد بر زمین ِ ادبیت!به د باا تابرنشاعر را نیز با خود می

که انحراف از هنجار زبان خودکـار  ) «زبان ادبی» از« زبان شعر» مگفتی
. تشـبیه و مجـاز و کنایـه و اسـتعاره در     کنـد مـی زادیـی  آشـنایی است( 

سـاخته  « زبان ادبی» کاربرد ادبی آن برخی از تمتیداتی استند که با آن
و هـا  آن خـود اینتـا بـرای تـازه کـردن     ؛ کار شاعر درگیری با شودمی

نو است. زبان ادبی با استعاره زبان های با تکنیکها آن ۀتازهای کاربرد
اما زبان ِ شعر با استعاره خـود اسـتعاره را    ؛کندمی خودکاررا دگرگون

هـایی  ، اسـتعاره کنـد مـی جا به آن را جاهای . فورمولکندمیدگرگون 
 اصطی  شاعران سـبک هنـدی  به و« غریب» و «زاشگفتی» کهسازد می
دارد کـه  « یـی قرینه صـارفه » عام استعاره« زبان ادبی» دراستند.  «بیگانه»

سـتعاره خــود  یـک ا  ؛ امـا در شـعر ممکــن اسـت قرینـۀ    اسـتعاره نیسـت  
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 هم داشته باشد و« جنا » و« ایتام» دیگر باشد و این استعارهیی استعاره
 هم باشد.« قافیه»

سخن بگوییم و بعـد  « زبان شعر» ۀبار کمی بیشتر در وقت آن است که
 فرایند سرایش گپ بزنیم. ۀدر بار
کنیم از اجزای متم شعر است و درک می« عاطفه» و« تخییل» دانیممی

ر د ،شـود مـی زبان اجـرا   اما شعر در ؛باشد« آهنگین» که زبان شعر باید
هــم زبــانی اســت و آن عاطفــه  زبــانی فشــرده یعنــی آن تخیــل تخیلــی

که در زبان جاری شده است، آهنگ نیز یعنی آهنگ زبـان.  یی عاطفه
ویـژه در  بـه  ،هـم اسـت  ها زبان در دیگر هنر تخیل و عاطفه و آهنگ و

 ؛دهـیم در شعر آن همه را در زبانی فشرده شـکل مـی   اما؛ ادبیات منثور
 تا متن ما تولید و تولد شود.

 :سازندزبان شعر را می کههایی خوب است چند نمونه بیاوریم از سازه
ــوییم ومـــی« الـــف» در شـــعر .1 ــا« ب» گـ  و...« ت» و« ب» و یـ

اسـتعاره هـم در اصـل    ) خواهیم یعنی بیان ما مجازی استمی
 ،(شـود مـی نام مجازبالستعاره یـاد  به از مجاز است کهیی جلوه

باید بکوشیم توانشِ « بیان»به وابستههای پس با تمامی تکنیک
هـر  بـه  د را باا ببریم. کوشش کنیم مـاه را غیر مسقیم خو بیانِ

سـبز تشـبیه نکنـیم، چـه      ۀهر پدیدبه و درخت رایی چیز دایره
پیـدا  تـوانیم  می چتارگوش بین ماه و یک پدیدۀهایی شباهت

تـوانیم  مـی  تواند سیاه باشـد؟ آیـا فقـط   کنیم؟ آیا درخت نمی
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را با ها پدیدهوانیم تمی همانند ببینیم یا یهارا با پدیدهها پدیده
ا  امتوانـد یـک ا   نیز شباهت بدهیم؟ آیا ماه نمـی ها پنداره

نیسـت؟  « مسدکال» زندباشد؟ ماهی که از زیر ابر چشمک می
 خواهــددرخــت خــاکی نیســت کــه بیــدار شــده اســت و مــی 

 خواهـد آفتاب بـرود؟ راکتـی سـبزی نیسـت کـه زمـین مـی       به
هـا  پرنـده بـه  ت زمـین سوی آسمان شلیک کند؟ آیا با درخ ـبه

پایان انـدوه نیسـت؟ یـا     ۀ؟ آیا ماه نقط«سبزباشید!» نگفته است
پایـان روز؟ آدمـک نـارجی     ۀپایان خورشید است؟ نقط ـ ۀنقط

گذارنـد( کـه   انترنتی مـی های همان نمادک که در پیام) است
گذاشته اسـت؟ یـک سـخن و فشـرده تـا      ها آسمان برای آدم

را نـو  هـا  و اسـتعاره کـارکرد واژه  با تشـبیه  توانید می بخواهید
 .شودمیکنید و زبان شعر چنین ساخته 

طییی نیست؟ یک چیـ    یرین نیست؟ ماه یک فریادِآیا ماه ش .2
عطـر در   ۀشکل شیش ـبه آتشین چطور؟ یک عطر ناشناخته که

مثل ) را درهم بیامیزیدها حستوانید می گونهآمده است؟ این
 (.سناستیزیابه تیبیماران ِ مب

 آیـا  «صـداییم. بـی  دستِ غریق یعنـی فریـادِ  » :بیدل گفته است .9
 تشبیه کـرد؟ و آیـا  « صدافریاد بی»به را« دست غریق»توان می
هم باشد؟ در این مصرا  ابولمعـانی  « صدابی» تواندمی «فریاد»

دستی که دیدنی و لمس » آمیزی استهم تشبیه مبتنی بر حس
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 و هـم « ت تشبیه شده استصدا که شنیدنی اسبه کردنی است
صـدایی  آوردن ِ بـی نمـا یعنـی   ـ   یا منتاق « بیان پارادوکسی»

 ،هـا واژه ،حـاات  ،هـا موقعیـت تـوان  می گونهبرای فریاد. این
ــگ ــا آهن ــری     و...ه ــویری و تعبی ــم در تص ــا ه ــاق  را ب متن

 پارادوکسی آمیخت.
 جعـل  ،هـا جا آماج ما از هر نو  نو کـردن واژه این :نیولوژیزم .4

سـاختن   اسـت.  آفرینـی و... واژه ،زبـانی های و ساختارها واژه
هـا،  ترکیـب  ،هاپیشـوند  ،هاگیری از پسـوند نو با بترههای واژه
 ،آیـد در فارسی همین لحظه یادم نمـی ) برینما و، واژهـ   صدا

مثل ایـن کـه    ،گویندمی« کلیپینگ» در انگلیسی این شگرد را
اند. یک شگرد دیگر هم اختهس« ادورتایزمنت» را از« اد» ۀواژ

فورمیشن اسـت کـه بـا بریـدن پسـوند      ـ  نام بکبه سییدر انگل
در ) «ادیتـور » از« ادیـت » مثـل  شـود مـی  یک اسم تازه سـاخته 

ادیتـور از ادیـت سـاخته شـده باشـد(،       شـود می حالی که فکر
کـه دو دواژه را بـا    شـود می نام بلیندینگ یادبه تکنیک دیگر

ــامــی هــم ــد ت مثــل ســموگ از  ؛جدیــدی بســازند ۀواژ آمیزن
ــن  ــوژیزم  ســموک و فــوگ. در اصــل ای هــا همــه شــامل نیول

 .شودمی کاملن تازه اطیقیی واژهبه شوند و نیولوژیزمنمی
کارکرد دارند و این کارکرد را متن مشـخ   ها در شعر واژه .1

ا  دستورهای معمول زبانی بر اس ما نتوانیم پس اگر ،کندمی
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عیمت صـفت تفضـیلی   « تر» بگوییم زیرا« یاتردر» چیزی مثل
کـارکردی  توانـد  مـی  ا در دریا در شعرامّ ؛اسم« دریا» است و

تـر  تر و بخشندهپس دریاتر یعنی پاک ،مثل صفت داشته باشد
مفتومی که ما به ا دریاتر یعنی دریایی که از دریای دیگرو حتّ

 و« نادریا» نیمتوامی گونهتر است، همیناز دریا داریم نزدیک
 ـ« دریاییــدن» و« دریانـاک » و« دریامنـد » مثــل ) ا دریـابش و حتّ

را یـی  تـازه هـای  کـارکرد تـوان  مـی  هرگونـه  تابش( ساخت...
مثـل  رنه کند و« جذب» باید این آزمایش را« متن» اما ؛آزمود

 یک پینه در پرنیان متن خواهد ماند. 
و هـا  واژه ،موجـود های گیری ازواژهبا بترهها ساختن ترکیب .6

ــان  ــل هــای واژه ،دیگــر اجــزای زب ــان اصــلی و دخی ــ) زب ا حتّ
از  تازه و قدیمی و...های واژه ،دستوری زبان بیگانه(های اندام

  :دریا را بگیریم ۀهمان واژ مسایل متم در زبان شعر است.
 کسی که روحی مثل دریا دارد  :دریاروان
 اما در مبالغه ؛مثل موج خیز :دریاخیز
 بارانی( از دریا دارد.) کسی که بااپوش بارانی :ارانیدریا ب

 دریاپوش
 دریابتا
خیـر  به قدم ،قدمی پاک دارد ،کسی که سریع است) دریاقدم

 قدم و دم دریایی دارد و....( ،دارد



  47سمیع حامد 
 

https://t.me/zhakfar2 

 دریاصدا
 ترکیب اژدر و دریا () اژدریا

 گریبان دریده و اشک آلود() دریاگریبان
هـزاران ترکیـب   توانیـد  مـی  گونه با خـم وپـیچ دادن دریـا   این

 بسازید.
اســت نـه ایـن کــه   « فورمـول » جـا هـدف مــن نشـان دادن   ایـن 

در مـتن  هـا  اند. خـوبی ترکیـب  که ساختم خوبهایی ترکیب
 شوند.پدیدار می

« قلـزم » ،بگـوییم « اقیـانو  » جـای دریـا  بـه  اگـر  :باز هـم دریـا   .7
 «آبـاد آب» و« آبستان» و «آبی جاری» ،بگوییم« بحر» ،بگوییم
هرگونه استعاره و کنایه و مجازی( هرکدام در جای ) بگوییم

یاد داشته باشیم کـه  به جا بگیرد و بایدتواند می مشخ  خود
در اصل در زبـان وجـود   ) مترادف وجود ندارد ۀدر شعر کلم

 :بکنیمتوانیم می بگوییم چند کار« هامون» اگر ندارد(.
 قدیمی است ۀایم زیرا هامون یک کلمباستانگرایی کرده .1
 زیـرا هـامون   ،از ایتامی که در آن است بتتره ببریمتوانیم می .2

درخـت و مغـاک   معنی صحرای بیبه ،معنی دشت هم استبه
هامون کردن را نیز به هامون شدن وبه هم و هامون قیامت را و

 .کندمیدر ذهن متبادر 
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 متنبه کم از کم نظر« دشت دریا شد» بگوییمیی اگر در جمله .9
 :را داشته باشدها کرداین کارتواند یم
 دشت را سیل برد.ـ 
 تر شد.های دشت که خالی بود پر از سبزهـ 
 دشت پاکیزه شدـ 
 دشت گستره شدـ 
 دشت عمیق شدـ 
هـا  شـد کـه در آن مثـل مـاهی    ها و پروانهها دشت پر از گلـ 
 رقصندمی
 من که ساکت و غمگین بودم بغضم ترکید و گریه کردمـ 
 و...ـ 

و چنـد آوا  « تبـادر » و« ارجـا  » مـدد بـه  گونـاگون های حذف .4
 :ساختن شعر

  :هاو هماهنگی واژهها آهنگ واژهبه توجه
و چنـد آوا  « تبـادر  » و« ارجـا   » گوناگون به مددهای حذف

 ساختن شعر :
خبر یک روزنامه  : اگر سرهاسازیو مضمونها سازیموقعیت .1

آن را تغییـر  « موقعیـت » م یعنـی را در متن یـک شـعر بگنجـانی   
 :و اگر بگوییم شودمی دهیم کارکرد آن ادبی

 مادرم چاقو را»
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 درحوض نشست
 «ماه زخمی نشود

 بـرای تمـا ِ  « دلیـل شـاعرانه  » ایم و یکمضمون سازی کرده
 آورده ایم.، چاقو با آبی که عکس ماه در آن تابیده است

هـا  بـازی آوا  جا آماج ما فقطموسیقایی شعر: اینهای تکنیک .6
اسـت. هـر   ها و هجاها واک است که بر آیند جوش و جریانِ

هـا  . برخی از واکفنولوژیک( یک واک است) صدای زبانی
مـا  « جگـر »ۀ نمونه در واژ ۀبه گون، شونددر فارسی نوشته نمی

 ر.ـَ  گـِ  ر( اما پنج واک : جـ  گـ  ج) سه حرف داریم
 بند و...( در یـک نظـمِ  ، جا، واژهه، تکرار یک واک) هرگونه تکراری

ــدهــایی و شــگرد شــودمــی کــیم ســبب تشــخ ، خوشــبافت  را پدی
اما  ؛استها خود نام یکی از شگرد« تکرار یا تکریر» آورد. هر چندمی

 : متم شودهای شماری از شگرد ۀجا سرنامبتتراست این
 آید.می پدیدها بنیاد تکرارِ هماهنگ هجا وزن عروضی بر .1
 هماهنگ در هجای قافیه است.های ه تکرار واژهقافی .2
 است. جمله و...، فعل، واژه، شناسه، ردیف تکرار یک واک .9
 انوا  تجنیس .4
 انوا  تسجیع .1
 در شعر نو هم() ترجیع و ترکیب .6
 آوایی و تجنیس صامتهم، وفیحرهم .7
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 ردالصدر علی اعجز و ردالعجز علی الصدر .3
 حذف یا افزوزدن حرووف ربط .11

 Polysyndeton 

And 

Asyndeton 
تـاریخ ادبیـات و   ، انتی میتـابول مثـل آزادی بیـان و بیـان آزاد    

 ادبیات تاریخ
11. Epizeuxi 

 یا تکرار پی در پی یک واژه:
 درخت، درخت، درخت

12. Conduplication 

 ف یک متنمختلهای تکرار یک واژه در جا
 فعل ۀشناس، جمع ۀتکرار نشان .19
 دارد( سکوت نیز در موسیقی شعر نقش) مک ، سکوت .14
11.  Anaphora 

 :پی در پیهای تکرار در آغاز سطر
 من...
 من...
 من...

............. 
 ماه بود که شب را تفسیر کرد
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 ماه بود که آفتاب را فراموش نکردیم
 ماه بود....

16. Epistroph 
 هابرعکس ایوفرا تکرار در پایان سطر

17. Diacope 
 :بستهیا عبارتی همها تکرار یک واژه یا عبارت پس از واژه

 دانممی
 کندمیآفتاب دوباره گل 

 دانممی
 هادالت موسیقایی واژه .18

 ۀشـبک ) معنـا  ۀباید توجه داشـت کـه صـدا در شـعر بـه انـداز      )
 (.ارجا ( متم است

رازگشایی آن بماند بـرای  ) بیاییم یک بیت از حافظ را بازگشایی کنیم
ن این سبب شده است که این زباهایی و ببینیم چه تکنیک( هر خواننده

 :پیدا کند« تفاوت» بیت و بیان آن از زبان خودکار و زبان ادب
 ؟کندمینمن چرا میل چمن  سروچمانِ

 کندمینسمن  ؛ یادِشودمیگل ن همدمِ
جـا چمـان کـه یـک     : ایـن : استعاره از یارِ بلند قامـت سروچمان .1

« سـرو » رود برایصفت فاعلی است و برای جانداران به کار می
تشـخی ( و  ) داده است« شخصیت» و سرو را به کار رفته است
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با تشبیه قامت یار به سرو که تـا زمـان حـافظ    ) جا که سرواز آن
ۀ بـا قرین ـ ، قامت بلنـد اسـت   ۀمرده شده بود( نمایند ۀیک استعار

هر مفتومی که بخواهید از ) .شودمی« یار» ازیی استعاره« چمان»
من هـم  یار بگیرید(. شخصـیت بخشـایی در پیونـد و گـل و س ـ    

 ۀکـه ویــژ « یـاد کــردن » و« همـدم شــدن » هــم بـه اعتبــار ، اسـت 
 «.یار چمان» جانداران است و هم به سبب

بین من و چمن و سمن از یـک سـو و چمـان و چمـن از سـوی       .2
اســت. یعنــی از دیــدگاه موســیقایی    « جنــا »ۀ دیگــر رابطـ ـ

  در چمـن )  سـمن/  : مـن/ شـود می دیدهها آن درهایی تکرار
افزونه است در پیوند با من( سـمن و چمـن    سمن و چ در چمن

چمــان یــک حــرف در ، هماهنــگ اســتند و در چمــان و چمــن
 افزون دارد.ها میانه

مشـترک اسـت یعنـی هـم     « ن» و« مَ» و« چَ» بین چمـن و چمـان   .9
 وفی است هم تجنیسحرهم

 چمن و سمن() در قافیه جنا  است .4
 ناست در چمان و چرا و چم« چ» در مصرا  اول هم حروفی .1
 مشترک است.«  » بین سمن و سرو .6
ســرو چمــان همــاهنگی ، چمــن میــلِ، ســمن یــادِ، گــل همــدمِ .7

 موسیقایی دارند.
 هماوایی است.( بیشتر در چمان و یاد) یاد، چرا، چمان .8
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 و« نـد » نمـی( و ) هماهنگی موسیقایی دارند کندمین و شودمین .3
 «ود»
 میــل مــن» «کنــدمــینیــاد ســمن » و« کنــدمــین میــل چمــن» در .11

در زمـان حـافظ   ) نتفتـه اسـت  « کنـد مـی ن یـاد مـن  » و« کندیمن
 (شود.میاما امروزه به این تکنیک نیز توجه  ؛معمول نبود

 سـرو و چمـن   ۀبـه قرین ـ « ، چـرا، چمـان  چمـن ) در موسـیقی چ  .11

 نمایی(ـ  آوا) را نیز شنیدها پرنده ۀچتچتتواند می
 مراعـات » جـا یعنـی ایـن   ؛گل همبسته استند، سمن، سرو، چمن .12

 است.« نظیر
 (کندمین) بیت موسیقی ردیف هم دارد .19
 سوال بیغی است.  .14
 یار( شوخی آمیز از تغافلِ ۀنوعی گل) نیرومندی دارد ۀعاطف .11
رجـز مـثمن مطـوی    بیت در وزن عروضی سروده شده است در  .16

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن( که یـک وزن دوری یـا   )مخبون
هـا را یـاد بگیریـد بعـد     شما نیازی ندارید اول این) متناوبه است
 است(ها متم فقط شناخت هجا، شعر بگویید

دیدید که در یک بیت با یک جستجوی شتابان هفـده مـوردی یـافتیم    
 که سبب شده است این بیت را شعربخوانیم.

 :بینیمیک بیت از سعدی را می
 میان ماه من تا ماه گردون
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 تفاوت از زمین تا آسمان است
 یار است و یا هم صفت هنری یارماه ِ من استعاره از  .1
است، یعنی اول هـر  « تفریق»بین ماه من و ماه گردون صنعت  .2

من به کنایه زیبـاتر   و بعد ماهِ( زیبایی) دو وجه اشتراکی دارند
هم با تفـاوتی از زمـین تـا    آن، از ماه گردون دانسته شده است

 مبالغه(.) آسمان
زبـان عـادی   مجـازی در  یـی  تفاوت از زمین تا آسـمان کنایـه   .9

 عام بتره گرفته است. ۀاست و سعدی از این کنای
اما زیبا زیـرا   ؛است« مبالغه» در تفاوت از زمین تا آسمان است .4

 ساختار کنایی آن نیز در ذهن است.
 ماه ِ من در واقعیت هم در زمین است و ماه گردون در آسمان .1
ست کم کارکرد جا داما این ؛گردون باید برای ماه حشو باشد .6

 : بایی شناسیک داردزی
پس ماه باید ماه گـردون  ، جا که ماه من گفته شده استاز آن .أ

 باشد
 تقابل من و گردون .ب
 همجنسی گردون و آسمان .ج
بـر بنیـاد   ) هـم دارد « تشـخی  » گردون نـوعی  گردون در ماهِ .د

 تقابل با من(
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 و گـردون ( هـا سـرزمین آدم ) تقابـل زمـین و آسـمان و زمـین     .7
 ـ خوانش امروزی در ـها( سرزمین خداگونه)

 بین میان و ماه و من و مای نتفته در آسمان همخوانی است. .8
 تکرار زیبایی شناسیک ماه. .3
 .سمان و ماه و میان هماوایی دارندماه و آ .11
 .موسیقی تا و تا و تفاوت .11
 فعولن() مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) وزن عروضی دارد .12
 :تتر که بیتی از موانا را ببینیمچه ب

 عید نو تا قفل زندان بشکنمباز آمدم چون 
 وین چرخ مردمخوار را چنگال و دندان بشکنم

 وزن عروضی دارد، مقفی و مردف است. .1
 زندان و دندان جنا  دارند. .2
 تشبیه شده است.« عید نو» من به .9
پـس مـن هـم قفـل زنـدان را      ، شـدند در عید زندانیان رها مـی  .4

 شکنم.می
، تـن ) داردموانـا کـارکردی سـمبولیک     زندان در نظام شـعر  .1

 تعین و...(
ایـن بـا تشـخی     ) اسـت « جاندارانگاری» در چرخ مردمخوار .6

فرق دارد( و بر این بنیاد صـاحب چنگـال و دنـدان هـم شـده      
 است.
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 بین چون و چرخ و چنگال موسیقی است. .7
ــورانگیز     .8 ــیقی ش ــم موس ــت و ه ــد اس ــم تاکی ــکنم ه و  در بش

 شین خشمناکِ
 کنند.خ: خشم را تداعی می، چ، ق .3
 « مردمخوار» دندان و دم درچنگال و  .11
 تقابل چرخ و مردم .11
 چرخ به زندان یا زندانبان ۀتشبیه نتفت .12

 چندین شگرد دیگر پیدا کنید.توانید می خیصه شما
 :خوانیمیک بیت هم از بیدل می

 گان گرنه از تو لبریز اندشدهخود تتی ز
 را ای مادگر برای چه آغوش کرده

ایـن را بیـان    چـرا مـن  ) نمـا(  بیان متنـاق ) لبریز گانِشدهتتی .1
 آغوش( ام؟ به دلیلِپارادوکسی گرفته

 تضاد تتی و لبریز و تقابل خود و تو .2
یعنی آغـوش  ، کنیمآغوش را برای در بر گرفتن کسی باز می .9

یعنـی  ) یک فضای تتی است که برای پر شدن باز شده اسـت 
 به صورت بالقوه یک تتی لبریز است(...

 به آغوش گان خودتتی شده تشبیه ز .4
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گی ه؛ اما برجستبه موسیقی توجه کردتوان می هرچند در شعر بیدل نیز
او  پیونـدهای ظریـف   عجیـب و غریـب و  های شعر او در تصویرسازی

 است.
تواننـد در یـک   بـود کـه مـی   هـایی  چه گفته آمد برخی از تکنیـک آن

« برجسـته » زبان شعر را از زبان خودکار و زبان عام ادبـی ، سازمان زنده
« شعر» ساخته شودها گیری از این تکنیککه با بترهبسازند؛ اما هر متنی

، گیـریم را بـه بـازی مـی   ها واقعیت ما در شعر همین تکنیک نیست. در
هــا آن از تقــارن و تقابــل، کنــیمســازی و نوســازی مــیباز، شــکنیممـی 

 کنــیم و« ســازیبرجســته» تــا ؛ســازیمدیگــری مــی هــای تکنیــک
 اتفاق افتد.« فورگراوندینگ»

مـتن شـعری را از    کهیی جلوه به هر جمال و« فورگراوندینگ» هرچند
 اما امـروزه  ؛وفی: مثلن هم حرشودمی گفته، متن غیر شعری جدا کند

 است که بـا هایی سازیگفت که فورگراوندینگ آن برجستهتوانیم می
 گـاهی  ادبی وهای و فورمولها کلیشه« نمایییبغر» و« زداییآشنایی»
 . کندمیرا دگرگون « دید شاعرانه»

داند که زبان ادبیات زبان مجازی است و امروزه هر شاگرد ادبیاتی می
در « آفتـاب شـگفت  » گفتـه شـود  « آفتاب طلو  کـرد » این که به جای

ادبیات است و اگر به جـای آفتـاب   « زبان عام» و« زبان کوچه» واقعیت
 داننـد مـی ها( مثل معما) دون قرینهبا قرینه و حتا ب« چتر طییی» بگوییم

کودکانی هم که در شتر ادبیات بـه دنیـا    که آستعاره از آفتاب است و
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انگیز دارنـد و زبـان بـومی ایـن     گفتن موسیقایی و خیالسخن، اندآمده
 سرزمین چنین است. پس نوشـتن خـروار کـردن اسـتعاره و کنایـه و...     

دینگ یعنی ظرفیتی که گراون برکاغذ به معنی شعر نوشتن نیست و فور
« چگونـه گفـتن  » بـه « چه گفـتن » توجه ما را از موضو  به مضمون و از

 بـه رخ مـا  « ادبـی  ۀنوشـت » را در یـک « نوشـتن ادبـی  » و کنـد مـی  جلب
 . شودمی« بازخوانی»ۀ و انگیزکشد می

آید و بیفزاییم که می زدایی پدیدآشنایی گفتیم فورگراوندینگ در اثرِ
در یـک  ، در یـک ترکیـب زبـانی باشـد    توانـد  مـی  زادیـی این آشـنایی 

هنجارشـکن، در یــک   ۀدر یـک روایـت شـاعران   ، کـارکرد موسـیقایی  
 در یک بافت و ساخت و...، شکل تازه

 :اتفاقتواند می فورگراوندینگ در دو زمینه
 در اندامی از یک متن .1
 تمام متن در .2

اسـت   زدانـو کـه آشـنایی    ۀممکن است در یک شعر ما با چند اسـتعار 
جـا  اما باقی شعر با زبان عادی ادبی نوشته شده باشد، در این ؛برخوریم

هـای  است که چشـم یی ما با یک شعرکامل رو به رو نیستیم، مثل مرده
 خوبند!ها : این استعارهگوییمزند. در این مورد میآن هنوز سوسو می

یـیم؛  اما در یک شعر خوب ما با فورگراوندینگ در تمام متن رو به رو
ــنم   ــرفم را اصــی  ک ــر اســت ح ــک  بتت ــود ی ــعر خــوب خ ــک ش  : ی

شعر طـوری  های در ادبیات شاعرانه است. تمام اندام« فورگراوندینگ»
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هــای روســاخت و یــا بــا آمیــزههــای بــا آویــزه) انــدبــه هــم بافتــه شــده
 : این یک شعرخوب است!گفتتوان می ساخت( کهژرف

 سـت نـه ایـن پـرداختنِ    ا« شـعر » «یـک » متمترین هنر شاعر هم ساختن
 خوب است درها این شاهکار) از آن شاهکار باشد.های شعری که پاره

شعری که شاید بیایـد و  « ماموریت» شعریت بمانند برای« ۀمنتظر ۀقطع»
« ارکستر» تا شعر مثل یک ؛را بازسازی کندها یا شاید باید دیگر بخش

نوازنده برای خود  باشد که در آن هر« ارکستری» منظم شود نه این که
ریـزی راهبـردی   نظمی خود در نظمـی برنامـه  اا این که این بی) بنوازد

 (.شده باشد
شعریت بلد های الفباغ( ما با برخی از کوچه) جا که در این کتاباز آن
 گـذارم بـرای کتـاب بعـدی    ایـن مسـایل را مـی    ۀبح  دربار، شویممی
 که ممکن به کاری آید:ا هپردازم به برخی از پیشنتادیاالف!( و می)

البتـه حـاا کـه خـوانش و     ) چنـد پلـه دارد  « سرایش» من ۀبر بنیاد تجرب
 :کنیم(توانش ادبی بایسته داریم و هر لحظه هم آن را نو و نوامند می

 آن نوشتیم. ۀبار : پیشتر درآیدمی التام .1
 مثل عکس خورشید است.« ماه» نمونه یک روز فکر کردم ۀبه گون
 : شعرگونه .2

 وشتم:ن
 عکس کوچک خورشید

 چاپ شده است
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 بر پوسترشب
تـا   ؛سازیدتان هماهنگ می جا شما کشف تان را با توانش ادبیدر این
 سازید.ذهنی برای خود می شعر را بسازد. یک تصویر ۀخمیرمای
 شعرک:  .9

 :چند نمونه کار است ۀشعرک نتیج
 :اول ۀنمون

 عکس فوری خورشید
 بر پوسترسیاه 

 ؟چرا
همین که کسـی بدانـد عکـس خورشـید در     ، حشو بود کوچک نوعی

اگـر  ) «کوچـک » پیوند بـا پوسـتر شـب اسـتعاره از مـاه اسـت، آوردن      
 زاید است.، است« حشو» کارکرد عاطفی ندارد(

جا که هم از آن، قدیمی است() عکس فوری هم نوعی صمیمیت دارد
و  است بیشتر به ماه و شب شباهت دارد( سیاه و زردگونه) سیاه وسفید

 مثل یک خبر عاجل() رساندرا می« گیهشتابزد» نوعی« فوری» هم
تـوانیم  مـی ، بگـوییم « پوسـتر شـب  » را داریم چرا باید« خورشید» وقتی

کـه  ) از اسـتعاره « پوسـترِ شـب  » و به جـای تشـبیه  « پوستر سیاه» بنویسیم
پوستر » فشرده تر از تشبه است و کارکرد شعری آن ژرفتر( کار بگیریم

 «شب» ستعاره ازا« سیاه
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« بر پوستر» «عکس» که سراپا زیادی است، همین که« چاپ شده است»
 زبان در شعر چنین متم است.گی هاست. فشرد« چاپ شده» است یعنی

 دوم : ۀنمون
 عکس فوری خورشید

 شبنامه بر
، بیشتر نیست؟ شب به شبنامه تشبیه شـده اسـت  « هشبنام» آیا بار ایتامی)

 گران است و...(و مقاومتها چریک ۀنام، شبنامه
معمول بگیرند؟ این هم « شبنامه» را« شبنامه» که شودمیآیا سوتفاهمی ن
 ایتام دارد!، درست است

 سوم : ۀنمون
 عکس فوری خورشید

 برپوستر سوخته
پوستر سوخته بتتر از پوستر سیاه نیست؟ سوخته هم سیاه اسـت و هـم   )

 آتش گرفته(
 چهارم : ۀنمون

 یدعکس فوری خورش
 شب  ۀروزنام بر

 شب تشبیه پارادوکسی است و...( ۀروزنام)
تواند می کننده است،بسیار هیجانی و گاه خسته ۀمرحل« شعرک»ۀ مرحل

« شـعر » دراز شود و در همـین فرآینـد اسـت کـه    ها از چند دقیقه تا ماه
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نظـر  ، شـوید تـان در گیـر مـی   « شـعرک » گیرد. شما باربـار بـا  شکل می
یـک شـعرک دارم   » گوییـد در یک برنامه مـی ، واهیدخدیگران را می

 و...« خوانممی
دو کلیـت طییـی   « دیلیت» و« بک سپیس» هایجا بگویم که کلیداین

 پنسل در ادبیات متـم اسـت و حتـا    ۀپاک به اندازپنسل، نویسنده استند
است. شـما  « پنسل پاک» نیست« قلم» هاگفت که نماد نویسندهتوان می

گاهی هیچ پیوندی ها پی دارید، متندرپیهای بازنویسی در این مرحله
اند، گاهی خواستید بیان کنید ندارند، گاهی ضد آنبا موضوعی که می

آید، یک بازی جالـب زبـانی پیـدا    می تصویرهای درخشانی به قلم تان
نظمـی مـنظم   امـا ایـن همـه اگـر نتواننـد در یـک نظـام و بـی         ؛کنیدمی

ذهـن تـان   « بایگـانی » را بهها آن یافتم( کنند،زد خوب زبان) همزیستی
ماموریـت  » تا ؛فرستیدمی« منتظره ۀقطع» همان که نوشتم به) سپاریدمی

 کارکرد پیدا کنند.(« ماموریت» یا زمانی که در همین« بعدی
را کـه بـه   ها آن تان یکی ازهای «شعرک» : شما سرانجام از بینشعر .4

و یکی  شودمی . گاهی ناگزیرگزینیدیبر م، شده است« شعر» نظر شما
شـمارا خوشـتر   « شـعرک » 2یـا   1 ۀها نمون ـگزینید. شاید برخیرا برمی
هـا  «شـعرک » با ایـن ها خود را دارید و شاید سال« ذوق» اما شما ؛کنند

 جنگ و صل  داشته باشید. 
 تمرین:
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بینـد و تجربـه و دانـایی پزشـکی او     یک پزشک هر روز بیماران را می
دانـش  هـای  وردآو ناگزیر است همیشـه از آخـرین دسـت    شودمی شتربی

 ۀتا بتواند طبیـت مـاهری باشـد. مـاد     ؛خود آگاه شود ۀپزشکی در رشت
 «. خیال» کار شاعر زبان است و همکار دایمی او

را بـا  هـا  واژه، بـازی کنـد  هـا  : بـا واژه کنـد « مشـق » شاعر باید هر لحظه
نگ و ترنم زبان گـوش دهـد، سـاختار    به تر، ارجاعات تازه اشبا  کند

هذیان بنویسد، روی ، غلط بنویسدتواند می تا، را درهم بریزرد جمله ها
تکـان یـا   پُتپُ) کاغذ خط خطی کند، در هر جا با زبان دنبال زبان برود

هـای  ظرفیـت ، نظیره و پارودی بنویسـد ، قایم موشک بازی زبانی کند(
و خیانت و خوشـه و خوشـی و    بین خر و خرما، طنزی را جستجو کند

برقرار کند، ماه را مثلثـی ببینـد و   « رابطه» خام و خدا خاک و خوک و
های هفت رنگ آن را برهم ریزد و رنگ، کمان را سیاه یا قرمزرنگین

را بگـذارد و جـای   هـا  صـدا هـا  جـای رنـگ  ، دیگری جای آن بگذارد
 را و...ها گلها صدا

 گوینـد او باا برود. این کـه مـی  « انش ادبیتو» کند تا« مشق» شاید باید
 آیـد بـا  مـی  وقتـی « التـام » اسـت. « چتیات» باشد« منتظر التام» چارپیق

باشد و « قاصد» نه این که ؛سازدمی «شعر» ادبی ما« توانش» و« خوانش»
بیاورد که نام ونشـانی شـاعر بـر پشـتی آن     « میوز» از« پاکت شعر»یک 

حـافظ  ، مـا شـعر نسـازد   « خوانش ادبی» با« التام» نوشته شده است. اگر
تـوانش  » بـا « التـام » گفت و احمد شاملو غزل و اگرمنثور می باید شعر
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ما شعر نسازد باید تمام شاعران هم سبک با حـافظ مثـل او شـعر    « ادبی
 نوشتند.می

: ممکن است التامی در جریان تمرین بیایـد و شـعری   باید تمرین کنید
ا در این شکی نیست که اگر همیشه در حـال  ام ؛در این فرآیند بسازید
 تـر خواهـد بـود و   «راضـی » بیاید از شما« التام» تمرین باشید هر بار که

 تر با شما گفتگو خواهد کرد.«راحت»
شدن بـرای اجـرای   آماده، آفرینش نیست، اجرا نیست، : مشقاما اما اما

« عاطفه» گرمکاری و اندام سازی است(: تا) شعر و آفرینش شعر است
: غـرق شـدن در   ادبـی  ۀعاطف ـ) ایـد نشـده « عاطفی» فرمان نداده است و

شـما  « شـکل » نوشتن( متن شما شعری شورانگیز نخواهـد شـد. بتتـرین   
نوشـتن شـما را   « تـب » خواهد بود بـه روی شـعریت. تـا   « شکلک» یک

 به خودآموزی بپردازید.« نوشتن مکتبِ» نگرفته است در
 : چالش

 :شویدزیادی رو به رو میی هاشما که شاعرشدید با چالش
! شودمیاست که پیلوت یی پرنده کندمی شاعری که ازدواج .1

 متوجه باشید!
پیدا کنید کـه  « متارتی» شوید و یا حتمی« درویشِ وارسته» یا .2

تان را بپردازید ورنـه ایـن چـالش شـما را     گی هزندهای هزینه
شـاعران   حتا ـ «شعر» یی بادنیا هیچ نویسنده . درکندمیخورد 
 خود را فراهم کند.های تواند هزینهنمی یی ـحرفه
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تار اسـت، آموزگـار و سـخنران و...    ویراس، نگار استروزنامه
آورد(، شاید برای شما ایـن  هم پولی نمیها در افغانستان این)

هـم زنـده   « بـادهوا » و« فیـل چـس » نباشد و بتوانید بـا یی لهأمس
را فدای ها آن اده؟ آیا حق داریداما فرزندان تان؟ خانو ؛بمانید

یـی هـم در   را داریـد و گنجینـه  هـا  ادبیات تان کنید؟ اگر ایـن 
گی پیش برویـد. ایـن   اختیار تان نیست، ناگزیرید با سرافکنده

 وقــت نویســنده را« کــار دیگــری» و« شــغل» گوینــدکــه مــی
گان بد است. تمام نویسنده« عادت» و« تنبلی» ناشی ازگیرد می

نـان  « زدنقلـم » تـا بتوانـد از   ؛نیستند« پرفروش» نیا کهبزرگ د
کردنـد.  دیگـری مـی  های نیز اول کارها «پرفروش» بخورند و
 دارند:« گیعادت نویسنده»یی حرفههای نویسنده

جا که هم به شـما نـوعی تعتـد    شاید چاپ اولین کتاب از آن .9
ید، را بـه روی تـان بگشـا   هـایی  دروازهتواند می و هم دهدمی

اما پس از اولین کتاب بسیار احتیـاط کنیـد و در    ؛خوب است
 شوید!زده نباشید. پشیمان میچاپ شتاب

: شاعر یعنی کسی که شعر شما هم شاعر هستید و هم شتروند .4
پس شـما جـایی شـاعر هسـتید و مـتن ادبـی تولیـد        ، گویدمی
تعتــد داریــد نــه بــه چیــز دیگــری و  « شــعریت» کنیــد بــهمــی
« کـارکرد » انداز برای شمااز همین چشمتواند می ییلهأهرمس

و « گلـدین » و همسـر « پـدرگیلی » جـا کـه  اما آن ؛داشته باشد
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« شـاعرانه » تا جایی ؛استید« گلستا» و شتروند« گیب» دوست
 شما است.های برخورد کنید که به سود رابطه

نیسـت  « صنفی» ادبی یا انجمن شاعران که ۀوقتی در یک حلق .1
پدیـد آمـده اسـت، عضـو     « خوانش مشـترک ادبـی  »ۀ پای و بر
تان را از این خوانش جدا کنیـد  های شوید حساب دوستیمی

هـا  که اگر شما شـاعران خوبیـد خـواهی نخـواهی ایـن حلقـه      
 تا مرز ممکن پایدار بمانند.ها شکنند. دوستیمی

جـدی شـما    ۀخواننـد « منتقـد »، نیازی نیست« منتقد» نگویید به .6
گـان  خواننـده  شک بـه دردِ شما نخورد بی است و اگر به درد

 خورد. در اصل به شما چه؟دیگر شما می
زیرا اگر شاگرد  ؛نشوید« پیرو» اما ؛کنید« شاگردی» در ادبیات .7

سـازدید همـان   خوبی بودید اولین کسـی را کـه دل آزده مـی   
: هر شاگرد خوب ادبیـات در برابـر اسـتادان    شما است« استاد»
ر توانـایی انقـیب نداشـت کـم از کـم      اگ ...کندمی« انقیب»

« خـوانش »تان اسـت کـه در برابـر   « خوانش» البته این کودتا...
 همیشـه  کوشـش کنیـد خـود   نـه شـما )   کنـد می استاد انقیب

 بمانید(.« سپاسدار»
کوشـش کنیـد هرچـه را    ، ایـد جا خوانـده اگر کتاب را تا این .8

از کنید؛ فراموش! خدا حافظ! به صبر تـان  « فراگوش» نوشتم،
 من سیم برسانید!


